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  چكيده
  نويــسي بــه نــويس در طــي نزديــك بــه يكــصد ســال داســتانزنــان داســتان

بررسـي  . انـد هـاي زيـادي را بـه چـاپ رسـانده     شيوة جديد در ايران، داستان   
هـاي جريـان    توانـد رونـد دگرگـوني     هـا مـي   هاي گوناگون اين داسـتان    جنبه

د بـا   كوش ـايـن مقالـه مـي     . نويسان را نـشان دهـد     نويسي اين داستان  داستان
هـايي  هاي مرتبط با زنان در داستان     مايه  اي موضوعات و درون   بررسي مقايسه 

ياد شده اسـت،    » محور  هاي زن داستان«ها در اين پژوهش با عنوان       كه از آن  
رونـد  ) 1380 تـا سـال  1300از (در دو دورة تاريخي پيش و پـس از انقـلاب         

وعات مـورد   موض ـ. هـا را نـشان دهـد      مايـه   دگرگوني ايـن موضـوعات و درون      
ازدواج «،  »عـشق «،  »دوران كودكي «پژوهش در اين مقاله تحت چهار عنوان        

ــويي ــدگي زناش ــدي «و » و زن ــادر و فرزن ــاط م ــته» ارتب ــده و  دس ــدي ش بن
هـاي بلنـد و كوتـاه مـورد         هاي مختلف اين موضـوعات در داسـتان       مايه  درون

  .بررسي قرار گرفته است

هـاي بلنـد و     محـور، داسـتان     هـاي زن  نويس، داستان زنان داستان  :ها كليدواژه
  مايه، موضوع كوتاه، درون

                                                 
. E-mail: bashiri2001@yahoo.com 
**. E-mail: masoomehmahmoodi@yahoo.com 
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  قدمهم

  هـاي وسـيعي    خـواهي، دگرگـوني   اندازي جامعة ايراني بعد از جنـبش مـشروطه          در پي پوست  
هـاي  در اين ميان، ورود زنـان بـه حـوزه         . ون زندگي ايرانيان را در يكصد سال اخير درنورديد        ئش

  تـرينِ  هـاي ايـن سـده، يكـي از مهـم          ، از نخستين سـال    هاي فرهنگي زندگي اجتماعي و فعاليت   
  هــاي ســتبر فرهنگــي ـ   ايــن ورود اگرچــه در آغــاز، بــه ســبب ســنّت. هــا بــودايــن دگرگــوني

  هـاي بعـد    رغـم موانـع موجـود، در دوره         رفـت، امـا بـه     اجتماعي، بسيار كند و بطيء پـيش مـي        
، 1سب دانـش بـراي زنـان      با فراگير شدن مدارس و امكـان تحـصيل و ك ـ          . شتاب بيشتري گرفت  

  هـا،  هـايي كـه بـه دنبـال ايـن دگرگـوني           يكي از عرصه  . تر بر روي آنان گشوده شد     هايي تازه  افق
نويـسي همـراه    نگـاري و داسـتان    شاهد حضور زنان بود، حوزة نويسندگي است كه با كار روزنامه          

  .بود
هـاي     داسـتان   ي و انـدك   اي، ميرزاحبيب اصـفهان     هاي طالبوف، مراغه    واره   رمان  اگر از نخستين  

  نويـسي  توان آغاز داستان ، مي اند، بگذريم    زاده نوشته   كوتاهي كه برخي نويسندگان پيش از جمال      
   داسـتان   در اين سال مجموعـه .  شمسي رساند 1300 اين قرن، يعني سال       دم    جديد را به سپيده   

   اثر مشفق كـاظمي    تهران مخوف رمان  ) 1301( بعد از آن       و سال   زاده   جمال  بود، يكي نبود     يكي
  . به چاپ رسيد

  دخـت تيمورتـاش اسـت      نخستين زني كه داستان به معني امـروزي آن نوشـته اسـت، ايـران              
 شمـسي بـه چـاپ رسـاند؛ از آن           1309 را در سـال      بخت و جوان بلهوس     دختر تيره كه داستان   

.  داسـتاني ايـران بـود      توان شاهد حضور ديگر نويسندگان زن در تـاريخ ادبيـات          تاريخ به بعد مي   
نويـسي ايـران    نويسي در طول اين مدت در حوزة داستان         هاي گوناگون داستان    ها و مكتب    جريان

هاي خود بر حجم دفتر ايـن نـوع ادبـي در ايـران                پديدار شدند و نويسندگان بسياري با داستان      
  .افزودند
  . ع ادبـي آفريدنـد    هـا آثـاري متنـوع در ايـن نـو            نـويس نيـز در طـي ايـن سـال             داسـتان   زنان
  دهنـدة حـضور جـدي آنـان در ايـن             هاي كوتاه موجـود، خـود نـشان          داستان  ها و مجموعه    رمان

   دليـل كوشـش نويـسندگان        هاي موجـود، بـه      هايي كه با همة ضعف و قوت        حوزه است؛ داستان  
  هـاي نويـسندگان    وبـيش بـا داسـتان    آن براي بيـان احـساسات و تجربيـات زنانـة خـويش، كـم         

هـاي  مايـه  تـرين موضـوعات و درون  اين مقاله بر آن است كه با بررسـي مهـم   . متفاوت است مرد  
  نـويس در دو دورة تـاريخي پــيش و    محـور زنـان داسـتان    هـاي زن مـرتبط بـا زنـان در داسـتان    

يافتـة زنـان در ايـن نـوع           هـاي انعكـاس   ، ضـمن بررسـي دغدغـه      )1380ـ1300(پس از انقلاب    
  . دآمده در اين زمينه را نشان دهدهاي پديها، دگرگوني داستان
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   چارچوب مفهومي-1

  نـاميم، لزومـاً بـه ايـن          مـي » محـور   زن«هـاي مـورد بررسـي را        اينكه داستان : محور  زن. 1-1
  هـاي زن داسـتان اسـت، بلكـه مـراد       معنا نيست كه در مناسبات داستاني، محوريت با شخصيت       

  هـاي زن، نقـش اصـلي را در       خـصيت هـا ايـن اسـت كـه ش        بودن ايـن داسـتان    » محور  زن«ما از   
ي امعن ـ توان از محوريـت زن در داسـتان، بـه         هنگامي مي . داستان بر عهده دارند   ) plot(پيرنگ  

خاص آن، سخن گفت كه زن در آن، در نقش فاعل داستاني ظاهر شود؛ حـال آنكـه در بيـشتر                     
توان گفت گفتمـان    شايد ب . هاي زن در مناسبات داستاني فاعليت ندارند        ها شخصيت اين داستان 

فرهنگي مسلّط و ذهنيت سنّتي، به بيشتر نويسندگان زن اجازه نداده است تا نقش فاعلي را بـه         
ها بيشتر به مـسائل خـانوادگي و زنـان    هاي زن داستان ببخشند؛ حتي اگر اين داستان       شخصيت

  . مربوط باشند
وهشگران تفـاوتي   در حالي كه برخي پژ    : )subject(و موضوع   ) theme(مايه    درون. 1-2

ايرانـي،  (انـد     معني دانسته   مايه و موضوع قائل نشده و اين دو را كلماتي مترادف و هم              ميان درون 
مايه را با موضوع يكي گرفت و اين دو را بـه        نبايد درون «اند كه     ، برخي تأكيد كرده   )396: 1380

و در واقـع  ...  آيـد يمايه چيزي است كه از موضوع بـه دسـت م ـ          درون... جاي يكديگر به كار برد    
به همـين   . كندبرآيندي است از موضوع داستان كه بر روند گسترش و تكامل داستان تأكيد مي             

مايـه در هـر اثـري، جهـت فكـري و ادراكـي نويـسنده را نـشان                     گويند درون جهت است كه مي   
  ).174ـ173: 1380ميرصادقي، (» دهد مي

  ممكــن اســت موضــوع . وان مثــالي زدتــمايــه و موضــوع مــي بــراي نــشان دادن تفــاوت درون
  در داسـتان  : ديگـر تفـاوت داشـته باشـد     هـا بـا هـم    هاي آنمايه چند داستان فقر باشد، اما درون   

  در دومـي ايـن باشـد كـه فقـر      . شـود مايه اين باشد كه فقر گاهي موجـب دزدي مـي      اول، درون 
مايـه تأكيـدي      درونشود گاهي انسان عزتّ نفس خود را از دست بدهـد و در سـومي،                باعث مي 

فكر اصلي و بنيادي نسبتاً     «مايه را     از اين رو، برخي درون    . باشد بر لزوم كمك ثروتمندان به فقرا      
تعريـف  ) 317: 1376گرين و همكـاران،     (» يابدانتزاعي كه در اثر ادبي صورت بياني ملموس مي        

  .اندكرده
هـا ايـن اسـت كـه          تـرين آن  هـايي را برشـمرده كـه مهـم        مايه ويژگي   لارنس پرين براي درون   

مايه بايد قابليت آن را داشته باشد كه در يك جمله بيان شود؛ هرچند بـه بـاور او ممكـن                       درون
هـاي ترسـناك هـدفي جـز        مايه نداشته باشند؛ بـراي مثـال، داسـتان          ها درون است همة داستان  

  ).Prrine, 1974: 108(سرگرم كردن و ترساندن ندارند 
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   بحث و بررسي-2

ها ماية آثار نويسندگان، ما را به درك آنان از آنچه پيرامون آن         ولات در موضوع و درون    سير تح 
هاي آثار ادبي تحت تأثير وقايع      مايه  در واقع، موضوعات و درون    . سازدرخ داده است، رهنمون مي    

اي شـود و هـيچ نويـسنده      تاريخي و تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه دگرگون مـي          
گـوردن،  (كنـد   زيـد، اثـر هنـري خلـق نمـي         اي كه در آن مي    ثيرپذيري از شرايط جامعه   بدون تأ 
ادبيات عـلاوه بـر رويكردهـاي هنـري و زيباشـناختي، در             «بر اساس اين باور،     ). 40ـ37: 1370

تـوان از   ؛ بنـابراين، مـي    )100: 1373ولـك و وارن،     (» موارد قابل توجهي بيان حال جامعه است      
اي كه اين آثار در آن شـكل گرفتـه اسـت،            ان آثار ادبي و وضعيت اجتماعي     اي مي پيوند دو سويه  

  .سخن گفت
ترين واحد و ركـن جامعـه از پويـايي و تغييرپـذيري بركنـار نيـست، از         خانواده به عنوان مهم   

رو، با ظهور تجدد و روند نوگرايي در جامعة ايران پس از مشروطه، ساختار قدرت حـاكم بـر                    اين
تخوش دگرگوني شد و به تدريج تحولاتي در آن پديـد آمـد كـه بازتـاب آن، در                   خانواده نيز دس  

  .هاي ادوار بعد قابل بازيابي استداستان

  )1357ـ1300(دورة پيش از انقلاب اسلامي . 2-1

هاي نويسندگان زن، برآمده از احساسات      هاي داستان مايه  اي از موضوعات و درون    بخش عمده 
 تفكر غالب بر آن است و در بيـشتر مـوارد، ايـن نويـسندگان آن را بـه            و روابط آنان با خانواده و     

  .اندچالش كشيده

  دوران كودكي. 2-1-1

  نويـسي، نقـد بـاور سـنّتي برتـري فرزنـد            هـاي رايـج در ايـن دورة داسـتان         مايه  يكي از درون  
شـده در آثـار اجتمـاعي ايـن           دغدغة تحصيل دختران نيز از مـسائل مطـرح        . پسر بر دختر است   

  .وزگار استر
اي از كتاب خـود را بـه شـرح و           ، بهين دارايي بخش عمده    )1335دارايي،   (حرماندر داستان   

شـماري    دهد كه براي داشتن فرزند پـسر لحظـه        اي اختصاص مي  توصيف رفتارهاي افراد خانواده   
در . كنند و در اين ميان، به خصوص پدر خانواده، رفتار بسيار خشني بـا دختـران خـود دارد                  مي

خواهد با به دنيا آوردن فرزنـد پـسر، جايگـاه همـسر اول              اين داستان، همسر دوم مرد دلش مي      
  .شوهر خود را كه سه پسر دارد، از او بگيرد و به خود اختصاص دهد
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طبعانه و نوستالژيك     ، حسرت روزگار كودكي را با حسي شوخ       اي كه در اين دوره    تنها نويسنده 
بـوي پوسـت ليمـو؛ بـوي        «اميرشـاهي در داسـتان      . هي است كشد، مهشيد اميرشا  به تصوير مي  

از نگـاه مـضطرب و پريـشان كـودك، داسـتان،            ) 1347 (بي خانوم سار بي از مجموعة   » شيرتازه
تواند از پـدر متنفـر باشـد؛ او هـم           راوي داستان نمي  . كندخيانت پدر و تحقير مادر را روايت مي       

پـذيري كودكـانش در ايـن    اما پدر كه از آسيب   . دلبستة مهر مادر است و هم نيازمند حضور پدر        
ماجرا غافل است، اگرچه نگران بيمـاري و بـستري شـدن دو فرزنـدش در بيمارسـتان اسـت، از         

كند، رفتاري كه از نگـاه كودكانـه، امـا تيـزبين            اش نيز صرف نظر نمي    معاشقه با زن مورد علاقه    
  .مانددختر پنهان نمي
  در داسـتان   . رات كـودكي ايـن تلخـي و تيرگـي را نـدارد            هاي اميرشاهي، خاط  در ديگر نوشته  

  خورشـيد  «و همچنـين در داسـتان       ) 1348(اي بـه همـين نـام        از مجموعـه  » بعد از روز آخـر    «
  بـا حـسرت از روزگـار       ) 1351 (بـه صـيغة اول شـخص مفـرد        از مجموعة   » زير پوستين آقاجان  

  ي برآمـده از دوران     هـا هـا و رنـج    رسـد محـدوديت   بـه نظـر مـي     . شـود خوش كـودكي يـاد مـي      
بزرگسالي در دختران، نقشي مهم در پررنگ شدن خاطرات خوش روزگار كودكي در آثـار زنـان                 

  . دارد
با توجه به مقالاتي كه در نشريات ويژة آن روزگار در           . نكتة ديگر مقولة تحصيل دختران است     

ه نوشـته شـده     هـا در ايـن زمين ـ     مورد تشويق به كسب علم و دانش دختران و مساعدت خانواده          
هايي كه آنان در ايـن زمينـه در         ها از اين موضوع و محدوديت     توان به ناآگاهي خانواده   است، مي 

به نظر برخي پژوهشگران، در جوامع سـنّتي بـه دليـل            . اند، پي برد  كردهقبال دختران اعمال مي   
ي آنان نياز بوده شده، همواره به حداقلي از آموزش براهايي كه به زنان محول مينوع كار و نقش

بيني و اقدامات لازم براي تحصيل زنان به ندرت در نظام اجتماعي چنـين              است؛ از اين رو، پيش    
  ).143: 1384برنارد، (جوامعي مطرح بوده است 

  نيز بـا اينكـه خـانوادة پـروين اجـازة تحـصيل             ) 1312( از زهرا كيا     پروين و پرويز  در داستان   
  اي كـه بـه ادامـة      رغـم علاقـه   رسـد، بـه   پروين به سـن نوجـواني مـي       اند، اما زماني كه     به او داده  

  . كننـد دارنـد و مجبـور بـه ازدواج مـي         تحصيل دارد، پدر و مادر او را از رفتن به مدرسه باز مـي             
تر است، نيـز صـادق      اين وضعيت در خانوادة دوست پروين كه از نظر طبقة اجتماعي از او پايين             

  .است
  گيـرد، لـزوم كـسب علـم        بـاره صـورت مـي     هـايي كـه در ايـن        رياگرچه به تدريج با روشـنگ     

ــي   ــه م ــه پذيرفت ــان، در جامع ــراي زن ــش ب ــان از   و دان ــت آن همچن ــدار و كمي ــا مق ــود، ام   ش
  اگــر در آغــاز ايــن دوره، از جانــب . موضــوعات مطــرح در ميــان منتقــدان مــسائل زنــان اســت

  هـا بعـد،    شـود، سـال   يـده مـي   هـايي در برابـر سـوادآموزي زنـان د          هاي اجتماعي مقاومت  سنّت
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درمجموعـه  . برانگيز است، موضوع ادامة تحصيل زنان در دانشگاه اسـت           اين زمينه بحث   آنچه در 
عـشق  «شخـصيت اصـلي داسـتان       » ريحانـه «،  )1343( از خاطره پروانـه      كرشمة ساقي داستان  

الفـت  مند به ادامة تحصيل در رشتة پرستاري است، امـا همـسرش بـا او مخ                 علاقه» بخش  نجات
  :كندمي

مگه آخه يه دختر چقدر بايس زحمت بكشه و رو كتابش دولا بشه؟ راستي حيف از   
كشي كه چي؟ كه قبول بشي بري تهرون، تو آموزشگاه          تو داري خودت رو مي    ...  تو

  ).210: 1343پروانه، (پرستاري؟ آخه اين يعني چي؟ 

  عشق . 2-1-2

هـا عـشق بـه جـنس        در تمام اين داسـتان    . تهاي زنانه اس  ترين موضوع در داستان   عشق رايج 
گونه به عـشق نگـاه      مخالف از نگاه زن داستان بايد به ازدواج منتهي شود؛ اما مردان هميشه اين             

دختـري سـاده و   ) 1309تيمورتـاش،   (بخت و جـوان بوالهـوس     دختر تيره در داستان   . كنندنمي
چه سعي دارد پس از پي بردن بـه         شود و اگر  احساساتي در راه مدرسه، عاشق جواني فريبكار مي       

گيـرد و بـه فـساد       فريبكاري جوان به نزد خانواده بازگردد، اما مورد حمايت خـانواده قـرار نمـي              
  . شودكشيده مي

  » هـا اشـك «، دختـر جـوان داسـتان        )1327( از سـيمين دانـشور       آتش خـاموش  در مجموعة   
  در . مانـد عـشق ناكـام مـي     آيـد و ايـن      شود، همـسر اسـتاد بـه ايـران مـي          عاشق استاد خود مي   

  از همــين مجموعــه، دو جــوان از دو طبقــة اجتمــاعي متفــاوت بــه يكــديگر دل » كليــد ســل«
، زن »عطـر يـاس  «در . كنـد رغم مخالفت خانواده، مادربزرگ از آن دو حمايت مـي     دهند و به  مي

، »فـروش  يـخ «كـشد و در     جوان و زيبايي كه در يافتن عشق پايدار ناكام مانده است، خود را مي             
عشق ميان پيرمـرد و زن پرسـتار، غريـزي و برآمـده از نيازهـا و شـرايط جـسماني نـشان داده                        

  . شود مي
از عـشق ناكـام     ) 1340(اي با همين نام     از مجموعه » شهري چون بهشت  «دانشور در داستان    
هـايي يـا تنهـايي اسـت يـا          دهد كه سرنوشت چنين جوان    گويد و نشان مي   علي و نير سخن مي    

تعريـف عـشق    » زايمـان «در داسـتان    . هـا نيـست     ي اجباري با همسري كه مورد علاقة آن       زندگ
  : دغدغة نويسنده است

تـرين  دوني كه جـذاب   گفتم نكنه عاشق شده باشي، آخه مي      : مهين خنديد و گفت   
  .دردها درد عشق است
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  .گيفهمم چي ميـ نمي
هـا و    و خـستگي   اگه آدم عاشـق بـشه همـه دردهـا         : طور فلسفه بافت  مهين باز اين  

پس يك مطب باز كن، يك اعلان هم دم   : اكرم گفت . كنهها رو فراموش مي   دلزدگي
: مهين جـدي شـد و گفـت       . »معالجة ضعف اعصاب به وسيلة عشق     «: درش بزن كه  

دانـشور،  (توني مسخره كني ولي تنها هدية جالب توجه زنـدگي همـين عـشقه               مي
1340 :93.(  

  ه داستان، عـشق دوران نوجـواني و تحقيـري كـه نـسبت       از همين مجموع  » مدل«در داستان   
  گيـرد و البتـه ايـن نكتـه نيـز در آن يـادآوري               به آن در جامعه رواج دارد، مورد اشاره قـرار مـي           

شـوند و تـاوان پـس       شود كه زنان بيش از مردان در چنين عشقي مورد سـرزنش واقـع مـي               مي
  . دهند مي

خواد از اين   آقاي مدير مگه ليلي مي    : سيدجا كه نشسته بود پر       فريده خانم از همان   
  مدرسه بره؟ 

  .كنمخير خانم، خودم بيرونش ميـ نه
  چي شده؟: معلم نقاشي كنار فريده خانم نشست و پرسيد

  . ـ هيچي قضية ديوان بلخه
تونين يك دختر رو از مدرسه بيرون كنيد، به اين گناه كـه يـك پـسر                 شما نمي ...ـ  

  ).120ـ119: همان(بهش كاغذ نوشته 

  هــا بــا توجــه بــه گيــري احــساسات عاشــقانه بــه خــصوص در اولــين داســتاناگرچــه شــكل
ها در ميـان زن و      شرايط جامعه، بيشتر در محدوده و فضاي خويشاوندي و مكان زندگي خانواده           

هاي ها و ادارات و مشاغل اجتماعي، زمينه      دهد، اما به تدريج با ورود زنان به دانشگاه        مرد رخ مي  
از » هـا اشـك «در داسـتان كوتـاه   . آيـد اي براي آشنايي و برخوردهاي عاطفي به وجـود مـي   هتاز

پرنــدة «و » بــه كجــا پــرد كبــوتر«هــاي  و داســتان) 1327دانــشور،  (آتــش خــاموشمجموعــة 
هـركس  «و  » رؤياي تو منم  «،  )1342( از خاطره پروانه     لالايي زندگي از مجموعة   » پرست  آشيان

خوش درخشيد «، )1343پروانه، ( از همان نويسنده كرشمة ساقية از مجموع » با نصيب خودش  
 از نسرين اميري خورهـه  شايد خدا بخواند، )1343( از فريده گلبو جادة كوراز مجموعة » ...ولي  

 زنان و   2)1350( از منصوره حسيني     پوتين گلي و  ) 1350( از مينو بناكار     دوشان  غم به ،  )1349(
هـاي هنـري بـا هـم آشـنا           محيط دانشگاه، محل كار و گـالري       مردان داستان در فضاهايي چون    

  . شوند مي
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ــتان  ــرگ«در داس ــادوي م ــة » ج ــاقياز مجموع ــمة س ــه،  (كرش ــشق )1343پروان ــك ع   ، ي
مرد داستان با مرگ همسر محبـوبش دچـار آشـفتگي           . گيردماية داستان قرار مي   ممنوعه دست 

خواهد تا به ازدواج بـا او تـن          از او مي   كند و شود و نسبت به دختر خود ابراز عشق مي        روحي مي 
كند، مرد در توجيه احـساس خـود او را دخترخوانـدة خـويش              كه دختر مخالفت مي   زماني. دهد

در پايان دختـر بـه كمـك پـسر          . نمايدكند و قرابت خوني ميان خود و او را انكار مي          معرفي مي 
 پـدر در تيمارسـتان بـستري    كنـد و ها مستأجر است نجات پيـدا مـي  دانشجويي كه در خانه آن 

  . شود مي
دختر داسـتان   ) 1356(نژاد     اثر سعيده پاك   مجموعة كشاوان از  » آن طرف حصار  «در داستان   

داننـد در احـساس خـود    شود و با اينكه ديگران اين رفتار را ناپسند مـي    عاشق مردي متأهل مي   
) 1340(ة ميهن بهرامـي      نوشت زنبق ناچين شخصيت اصلي داستان    . بالدپايدار است و به آن مي     

طور كه پيش از ايـن      البته همان . كندنيز به همسر دوست صميمي خود اظهار عشق و علاقه مي          
ها از سوي مردان هوسي بيش نيست و زن در دلدادگي خـود             نيز اشاره شد بسياري از اين عشق      

  . شودمغبون و خاسر مي
ــه ــي نمون ــت را م ــن دس ــتان  اي از اي ــوان در داس ــره ت ــر تي ــوس دخت ــوان بواله ــت و ج    بخ

ــاش، ( ــد «، داســتان )1309تيمورت ــايد خــدا بخوان ــة » ش ــه، (كرشــمة ســاقيدر مجموع   پروان
ــزه داره؟ «، داســتان )1343 ــين چــه م ــة » حــالا بب ــد از روز آخــردر مجموع ــاهي،  (بع   اميرش
  و داســتانِ نــه ) 1348اميرشــاهي،  (بعــد از روز آخــراز مجموعــة » اينترويــو«، داســتان )1348
   جـادة كـور   در مجموعـة    .  مـشاهده كـرد    3)1356( از غزاله عليـزاده      بعد از تابستان   بلند   چندان

  مـرد روشـنفكر داسـتان بـه دختـر جـواني            » ...خوش درخـشيد ولـي      «، داستان   )1343گلبو،  (
  كنــد و در عــين حــال ســخنراني بلنــدبالايي دربــارة انزجــار خــود از طبقــة  اظهــار عــشق مــي

-شود دختر از طبقة اشراف نيست او را از خود مـي           كه متوجه مي  انيدهد، اما زم  اشراف ارائه مي  

  . راند
ــشور،  (آتــش خــاموشاز مجموعــة » هــااشــك«در داســتان  ــشگاهي )1327دان   ، اســتاد دان

  انـدازد و پـس از آگـاهي     با وجود متأهـل بـودن، دختـر دانـشجويي را بـه دام عـشق خـود مـي                   
  خواهـد تـا بـه عقـد او در آيـد؛            ان، از دختـر مـي     دختر از ازدواج او و بازگشت همسر وي به ايـر          

نيـز بـا    ) 1335دارايي،   (حرمانمرد داستان   . رنجدزند و از اين فريبكاري مي     اما دختر سرباز مي   
كـه متوجـه   آورد و زمـاني وجود داشتن دو همسر، زني بيوه و ثروتمنـد را بـه عقـد خـود درمـي         

  .دهد طلاق ميتواند اموال او را تصاحب كند، وي راشود نمي مي
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  ازدواج و زندگي زناشويي. 2-1-3

  هـاي زنـان، ازدواج و مـسائل مربـوط بـه آن          يكي ديگر از پر بـسامدترين موضـوعات داسـتان         
  در واقع، نياز دروني انسان به داشتن هويت و رهايي از تنهـايي همـواره سـبب شـده كـه                     . است

ــد    ــسوب كن ــومي من ــا ق ــي ي ــسي، گروه ــاني، ك ــه جري ــود را ب ــن. خ ــق از اي ــستگي و تعل    واب
  اي مـادي و معنـوي را بـراي    سو ارضـاءكنندة نيـاز روحـي اسـت و از سـوي ديگـر پـشتوانه          يك

ــي   ــاد م ــه ايج ــرد در جامع ــد ف ــاني،  (كن ــدي خراس ــايي )34: 1382احم ــا از آنج ــه در ؛ ام   ك
 يابنـد، ايـن امـر در زنـدگي    جامعة مردسالار، دختران تنها از طريق ازدواج هويتي اجتماعي مـي        

ترين رويـدادي اسـت     در جامعة سنّتي، ازدواج مهم    . ها نقش و اهميتي بسيار پيدا كرده است        آن
در جامعة سـنّتي  «. كنندة سرنوشت آنان است پيوندد و تعيينكه در زندگي دختران به وقوع مي     

...  مند بودند كه اين رويداد هر چه زودتر به وقـوع بپيونـدد   ايران پدران و مادران مشتاق و علاقه   
دانـست و بـرد     هـاي طـرفين مـي     بر خلاف نگرش سنّتي كه ازدواج را امري مربوط بـه خـانواده            

اجتماعي براي آن قائل نبود، زنان و مردان تجددطلب ايراني معتقد بودند يكي از مسائل عمده و   
» باشـد، همانـا ازدواج و توليـد مثـل اسـت           حياتي كه منوط به اساس زنـدگي يـك ملّتـي مـي            

البته در جامعة پدرسالار كه آيندة بسياري از آحاد، به ويژه زنان را             ). 79ـ78: 1380،  خسروپناه(
گيري در اين مورد نيز با ديگران و بـه طـور           ، تصميم )34 :1383تسليمي،  (زنند  ديگران رقم مي  

  .خاص با پدران است
  ي هــاي نويــسندگان زن، ازدواج و زنــدگي مــشترك بــراي زنــان از چنــان اهميتــدر داســتان

  ها پـس از آگـاهي از خيانـت همـسر يـا نااميـدي از ازدواج مناسـب،                   برخوردار است، كه گاه آن    
  » عطـر يـاس   «و داسـتان كوتـاه      » سـنجاق مرواريـد   «داستان بلند   . (زننددست به خودكشي مي   

مانـده از     جـاي   در اولين داسـتان بـه     .) انداز اين جمله  ) 1327دانشور،   (آتش خاموش از مجموعة   
خوردة داستان كـه      ، دختر فريب  بخت و جوان بوالهوس     دختر تيره وران پس از مشروطه،     ادبيات د 

ترين رخداد زندگي يك زن، شايستگي نـدارد و آبـروي خـود را      از نظر خانواده براي ازدواج، مهم     
شـود و همـين زمينـة       در اثر رابطه با پسري در راه مدرسه از دست داده است، از خانه رانده مي               

  . سازدفراهم ميفساد او را 
  ، پـدر و مـادر پـروين، دختـر را مجبـور بـه ازدواج بـا                  )1312كيا،   (پروين و پرويز  در داستان   

گيـرد، پـدر موقعيـت    كنند و با ازدواجي كه صـورت مـي  فردي كه از نظر آنان مناسب است، مي     
ود را بـه    خانوادة دوست پروين، بتول، نيز، دختر خ      . سازدتر مي خويش را از نظر دولتي مستحكم     

آنكه شناختي از او داشـته باشـند يـا در مـورد             دهند، بي جهت تنگدستي به اولين خواستگار مي     
  . اش تحقيقي انجام دهندپيشينه
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  ، دختـر جـوان داسـتان از روي فقـر تـن       آتش خـاموش  از مجموعة   » عشق پيري «در داستان   
آنجـايي اسـت كـه بـا وجـود          هـا،   دهد و غمبارتر از ايـن وصـلت       به ازدواج با پيرمرد همسايه مي     

در . كننداند، مي دلبستگي دختر به مردي ديگر، او را مجبور به ازدواج با مردي كه خود برگزيده              
. شـوند ، دختر و پسر جواني عاشق هم شده، نامزد مي         )1329غفاري،   (پوش  عروس سياه داستان  

هـا را بـه هـم بزنـد، امـا           كند نامزدي آن  شود و سعي مي   مند مي   برادر ناتني پسر به دختر علاقه     
كـشد و   كنند و مدتي بعد، برادر خيانتكار پنهـاني جـوان را مـي            ها ازدواج مي  آن. شودموفق نمي 

شـود، فرزنـد او را       كـه بـا امتنـاع زن مواجـه مـي           كند و زماني  تقاضاي خود را دوباره مطرح مي     
  .ربايد مي

در ايـن   . پردازدن موضوع مي  نيز به اي  ) 1340 (شهري چون بهشت  سيمين دانشور در داستان     
آيـد  اعتنايي مادر علي، نير به ازدواج مردي درمـي          داستان، نير و علي عاشق هم هستند اما با بي         

  .اندكه خانواده پسنديده
، )1350 (صـيغة اول شـخص مفـرد      در  » پيتون پليس، پيكـان پلـيس     «اميرشاهي در داستان    

 مورد نظر خودشان را با زباني طنزآميز به تصوير ريزي خانواده براي ازدواج دختر با شخصبرنامه
، سيمين، شخـصيت اصـلي داسـتان از ازدواج اجبـاري            »شايد خدا بخواند  «در داستان   . كشدمي

وجوي عشق است؛ اما خانواده او را مجبور به ازدواج با يكي از خواسـتگارانش       گريزان و در جست   
  . كندمي

. هـاي ايـن دوره اسـت      هاي رايج در داستان   مايه  درونتجربة خيانت در زندگي زناشويي نيز از        
بوي پوست ليمو، بـوي     «و  ) اي به همين نام   از مجموعه (» شهري چون بهشت  «،  سنجاق مرواريد 

شـايد خـدا    در رمان   . به خيانت مرد خانواده اشاره دارد     ) بي خانوم ساربياز مجموعة   (» شير تازه 
فريبـد تـا از     و فرزنـد دارد، زنـي جـوان را مـي          نيز مردي كه زن     ) 1349اميري خورهه،    (بخواند

  .اي براي خود بسازدشوهرش جدا شود و بتواند از او معشوقه
نيز زنان و مردان داستان هر يك به نوعي آلـودة ايـن             ) 1336ماه سيما،   (در زنجيرهاي تقدير    

خـاطره   نوشـتة    لالايـي زنـدگي   از مجموعـة    » ها و پاها  شاخ«هاي  خيانت هستند؛ اما در داستان    
يـك زن بـا     « و در داستان     كرشمة ساقي از مجموعة   » آخه مردي گفتن و زني    «،  )1342(پروانه  
هاي زن داستان هستند كـه بـه همـسر خـود          ، شخصيت شهري چون بهشت  از مجموعة   » مردها

  . كنندخيانت مي
  نويـسان  يـك از داسـتان      اگرچه چند همسري از نظر شرعي امري نـامقبول نيـست، امـا هـيچ              

  در برخـي از آثـار، نـازايي زن         .  دورة مورد بحث، نگاهي مثبت نسبت بـه ايـن امـر نـدارد              زن در 
  ؛ )شــهري چــون بهــشتاز مجموعــة » بــي شــهربانوبــي«(اي بــراي تجديــد فــراش اســت بهانــه

  هـا، از ايـن رفتـار مـردان كـه عمومـاً نيـز پنهـاني از همـسر اول                     اما در بسياري از اين داسـتان      
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شود تا نشان داده شود كه چگونه اين        شود و كوشش مي   مي» خيانت«به  گيرد، تعبير   صورت مي 
ها و تحقيرهايي كه در جامعـة سـنّتي متحمـل           كار در كنار سلب آرامش از زندگي زنان، به رنج         

  .افزايدشوند، ميمي
 حرمـان  و در رمان     شهري چون بهشت  از مجموعة   » سرگذشت كوچه « كوتاه   زنان در داستان  
شان را مختل كنند، اما اين موضوع آرامش زندگير كنار هووي خود زندگي مي    اگرچه به ظاهر د   

  .انجامدها ميكرده است و در نهايت به حذف و تحقير آن
  مسئلة ديگري كه زنان در خـانواده بـا آن درگيـر هـستند، خـشونت از جانـب مـرد خـانواده                       

ــاشــاخ«در داســتان . اســت ــا و پاه ــة » ه ــدگياز مجموع ــي زن   داســتان هوســران و ، زن لالاي
ــا شــوهرش پاهــاي او را قطــع كنــد گــذران اســت و همــين باعــث مــي خــوش   نكتــة . شــود ت

   شـهري چـون بهـشت     از مجموعـة    » يـك زن بـا مردهـا      «جالب اينجاست كه نه مـرد داسـتان         
ــشور   ــيمين دان ــتة س ــوهر زن    ) 1340(نوش ــه ش ــد و ن ــلاق ده ــسرش را ط ــر اســت هم   حاض

اولي، نمايندة قشر . زندكند و دومي به خشونت دست مي   ارا مي اولي مد . »ها و پاها  شاخ«داستان  
شود، هاي مردان ياد مي   هايي كه از خشونت   در داستان . كرده است و دومي نمايندة عوام       تحصيل

از جمله داستاني كه    . اندرسد زنان آن را به عنوان جزئي از خصوصيات مردان پذيرفته          به نظر مي  
شـهري  از مجموعـة    » مردي كـه برنگـشت    « نوشته شده است، داستان      باره، در اين دوره   در اين   

هاست همسرش او را رها كرده و رفته اسـت          گويد كه مدت  دانشور از زني مي   .  است چون بهشت 
و حالا در پايان داستان هم اگر به خانه بـازگردد و ببينـد كـه همـسرش در خانـه نيـست و بـه                  

هد گرفت، اما برخورد زن در برابر چنـين رفتـاري   وجوي او برآمده، وي را به باد كتك خوا  جست
  چگونه است؟ 

العقـل،    زنيكـة لجـارة نـاقص     : برگشت شلاقش را در آورد و در هوا تكان داد و گفت           
عكـس امـام اول   . كدوم گور سياه بودي؟ بزنم ناقـصت كـنم؟ محتـرم هـيچ نگفـت              

لـبش را  ... بـا چـادرش گـردش را گرفـت و      . قربونش برم را از توي طاقچه برداشت      
  ).183: 1340دانشور، (گذاشت روي شمشير علي 

خـرد، تـن بـه شـلاق مـرد          او كه از شادماني بازگشت همسرش هر حقـارتي را بـه جـان مـي               
هويتي و سرگرداني زن در جامعة     سپارد، چرا كه بودن و كتك زدن شوهر بهتر از نبودن و بي             مي

  .سنّتي است
، شـوهري كـه عاشـق زن خـود          ول شخص مفـرد   به صيغة ا  از مجموعة   » لابيرنت«در داستان   

  : كندزند و تحقير مياست، او را كتك مي
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  هـاي  شـد ايـن همـان اسـفندياري اسـت كـه سـال       اولين ضربه را كه زد باورم نمي  
  شـد ايـن همـان      واقعاً بـاورم نمـي    ... ديدمشطولاني عاشق من بود و من اصلاً نمي       

د و مـرا زد و چنـان زد كـه دو روز             زند، ولي همـان آدم بـو      آدم است و دارد مرا مي     
: 1350اميرشـاهي،   ... (بعدش اصلاً تكان نخـوردم و ده روز هـم پـشتش خوابيـدم               

  ).29ـ28

  زن بــاردار در اثــر خــشونت ) 1356نــژاد،  پــاك (كــشاواناز مجموعــة » مطيــع«در داســتان 
، )1355(پـور     از شـهرنوش پارسـي    سگ و زمستان بلنـد      در  . شودكند و نازا مي   همسر سقط مي  

  گيـرد و كـودكش     اي نامشروع باردار است، مورد ضرب و شتم پـدر قـرار مـي             حوري كه از رابطه   
  گيـر زنـان خانـه نيـست؛ در         اين خشونت در جامعـة پدرسـالار تنهـا دامـن          . دهدرا از دست مي   

  خـورد و    برادر حـوري بـه خـاطر ديـر آمـدن بـه خانـه كتـك مـي                   سگ و زمستان بلند   داستان  
شـود و بـر اثـر سـكته     گيرد، افسرده مـي هايي كه نسبت به او صورت مياعتنايي سپس بر اثر بي   

  . ميرد مي
چنـان  ، پـدر آن   )1348( اثر گلي ترقـي      گوارا هستم من هم چه  از مجموعة   » تولد«در داستان   

در داسـتان   . كنـد رفتار تحقيرآميزي با خانوادة خود دارد كه پـسر خـانواده، خانـه را تـرك مـي                 
داند و زن را از رفتن بـه        مين مجموعه، مرد داستان خود را برتر از ديگران مي         از ه » خوشبختي«

دارد، زن براي اينكـه تحقيـر نـشود، ايـن امـر را              اش باز مي  نشيني با خانواده  بيرون از خانه و هم    
  .شودپذيرد و تسليم مي مي

  فرزند و ارتباط مادر و فرزندي. 2-1-4

ــراي او در  ــودن زن، اقتــضائاتي ب ــدگي خــانوادگي در پــي داردمــادر ب   فراينــد طبيعــي «.  زن
  نگرانـي پيوسـتة   . مادري، كوشـش مـادر بـراي مراقبـت از مخلوقـات و فرزنـدان خـويش اسـت          

» آوردپـذير بـار مـي     كـار، منفعـل و تحمـل      مادر براي سلامت فرزنـدان، او را محتـاط، محافظـه          
  وجــوي امنيــت،  ستزنــان بــه جهــت تجربــة مــادري همــواره در ج ــ). 69: 1385اســحاقيان، (

از » آتـش خـاموش   «سيمين دانـشور، آرزوهـاي يـك زن را در داسـتان             . آرامش و ثبات هستند   
لذت يك زنِ از جواني     . لذت جواني عشق است   «: شماردگونه بر مي  اي به همين نام، اين    مجموعه

 تشويش اسـت و   آميز، يك محيط آرام و بي       گذشته، فرزند و شوهر و خانه است، يك محيط صلح         
دانـشور،  (» ...هـاي خـود را تماشـا كـردن          ها و نـوه   لذت زن مسن، زن پير، ثمر عمر ديدن، بچه        

1327 :61.(  
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  هـاي دانـشور اسـت؛ زري نيـز در          هـاي زن داسـتان    هـا ويژگـي بيـشتر شخـصيت       اين دغدغه 
  كنـد پـسر و شـوهرش را آرام كنـد تـا جانـشان بـه خطـر                   سعي مي ) 1340دانشور،   (سووشون

  .نيفتد
خواهد بدون اينكه ازدواج كند     مي) 1355پور،    پارسي (سگ و زمستان بلند   ر داستان   حوري د 

عشق بـه   . ميردزند و بچه مي   شود؛ پدر او را كتك مي     اي نامشروع باردار مي   مادر شود و در رابطه    
شود و همين، دلبستگي مـادر بـه كـودك را در پـي دارد و باعـث                 مادر شدن با يك زن زاده مي      

اي واداشتن او به تسليم و اطاعت، او را تهديد به دوري از كودكش كنند و فرزندش             شود تا بر   مي
، از انتظار بيست سـالة مـادري        )1329غفاري،  (پوش    در داستان عروس سياه   . را از او دور بگيرند    

رود كه به خاطر احترام به عشق همسري از دست رفتـه و از خـود رانـدن برادرشـوهر                  سخن مي 
  .ربايندرا ميجنايتكار، كودكش 

  گلـي  ) 1348ترقـي،    (گـوارا هـستم   مـن هـم چـه     از مجموعـة داسـتان      » تنهايي«در داستان   
  هـا پـس از جـدايي از همـسر،          پـردازد كـه سـال     ترقي به توصيف احـساسات مادرانـة زنـي مـي          

  كـه فرزنـدانش بـه خانـة        در انتظار ديدار دوبارة فرزندانش بـه هيجـان آمـده اسـت، امـا زمـاني                
ــي ــداو م ــاه آن آين ــانگي در نگ ــز بيگ ــي   ج ــزي نم ــا چي ــادر   ه ــصيب م ــايي ن ــاز تنه ــد و ب   ياب

  . شودمي
» مـردي كـه برنگـشت     «در داستان   ) 1340 (شهري چون بهشت  سيمين دانشور در مجموعة     

وجوي همسرش برآمده و از تـرس اينكـه بلايـي بـر سـر            كند كه در جست   مادري را توصيف مي   
ه بازار آورده است؛ چرا كه مدتي پيش كـودك همـسايه در             ها را نيز با خود ب     كودكانش بيايد آن  

تواند تمثيلي باشد از نگراني و اضطراب زنان بـراي از           اين داستان مي  . حوض افتاده و مرده است    
  .دست دادن كودك در فقدان همسر

ــتان  ــاندر داس ــي،  (حرم ــه   ) 1335داراي ــي را ب ــة زن ــساسات مادران ــي اح ــين داراي ــز به   ني
هـا را مـورد آزار و اذيـت قـرار     انـد و نامـادري آن  فرزندانش را از او جدا كرده     كشد كه    تصوير مي 

  . دهد مي
  شـود تـا بـا      گـردد و از زنـان خواسـته مـي         ترين نقـش زنـان، مـادري تلقـي مـي          با آنكه مهم  

  هـاي اجتمـاعي، نقـش مـادري را در اولويـت قـرار دهنـد؛ امـا در                   كنارنهادن بسياري از فعاليت   
  هـايي كـه بـه ارزشـمندي     شود كه مادري، با همة مـدح و سـتايش   ص مي وضعيت بحراني مشخ  
: 1382اعـزازي،   (شـود    محسوب نمـي   اي ويژه   شود، از لحاظ قانوني پديده    آن اختصاص داده مي   

440.(  
. شود، نازايي زنان است   ها ديده مي  ماية ديگري كه پيرامون موضوع فرزند در اين داستان          درون

دهد و همواره در حسرت در آغـوش        ها را عذاب مي    زناني كه نازايي آن    در اين زمينه، درد و رنج     
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هـا را تحقيـر و      شود كه شوهر بـه خـاطر نـازايي، آن         تر مي كشيدن كودكي هستند، زماني افزون    
، زن  )1356نـژاد،     پـاك  (كـشاوان از مجموعة   » مطيع«در داستان   . كندهمسري ديگر اختيار مي   

گيـرد و پـس از سـقط جنـين نـازا            رد خشونت همسر قرار مـي     كه باردار است، مو   داستان زماني 
آزارند و سرانجام شوهر دوم نيز      شود و بعد از ازدواج دومش نيز، كودكان شوهر تازه، او را مي             مي

  .دهداو را طلاق مي
» رطيلي به درشتي فيل   «در  . بينيمها مي البته گاه نيز چهره متفاوتي از زنان مادر، در داستان         

شـود مـردان مـورد      ، مـادر هوسـران كـه متوجـه مـي          )1342پروانه،   (لالايي زندگي از مجموعة   
دهند تا به او، دختر را بـه بهانـة ادامـة تحـصيل بـه                اش به دختر او بيشتر توجه نشان مي        علاقه

از » رسـوا «همچنين در داستان    . زندفرستد و سرنوشتي تلخ را براي او رقم مي        كشوري ديگر مي  
محبت هم مادر داستان پس از ازدواج دوبارة خود، نسبت به دخترش بي            كرشمة ساقي مجموعة  

  .كندشود و او را رها ميتوجه ميو بي

  )1380-1357(دورة پس از انقلاب اسلامي . 2-2

محــور زنــان  هــاي زنهــاي داســتانمايــه در ايــن بخــش ضــمن بررســي موضــوعات و درون
هاي ها و دگرگوني  ، به شباهت  )1380-1357(هاي پس از انقلاب اسلامي      نويس در سال   داستان

  . شودها در دو دورة مورد بحث نيز اشاره ميمايه ميان اين موضوعات و درون

  دوران كودكي. 2-2-1

ــان در داســتان در ســال ــازين دهــة شــصت همچن ــان، درونهــاي آغ ــري  هــاي زن ــة برت   ماي
  رة دختــران اعمــال هــايي كــه دربــاهــاي ايرانــي و تبعــيضفرزنــد پــسر بــر دختــر در خــانواده

ــورد توجــه اســت مــي ــود شــشم«در داســتان . شــود، م ــه» مول ــام  از مجموع ــه همــين ن   اي ب
كاربـستن يـك روش       كند كه به خاطر به    ، نويسنده زندگي زني را روايت مي      )1363زاده،    شريف(

 افتد و جنين را كه اتفاقاً پسر است، از دسـت     خرافي براي داشتن فرزند پسر به بستر بيماري مي        
  .دهدمي

هــا، حتــي در ســنين كــودكي نيــز از مــشكل ادامــة تحــصيل دختــران و ازدواج اجبــاري آن
شب «در داستان   ) 1370 (كنيزوپور در مجموعة    منيرو رواني . هاي رايج اين دوره است    مايه  درون
گويد كه به جهت فقر مالي به خانة شوهر رفتـه اسـت و در شـب    اي مي از مرگ دختربچه  » بلند

  . ميردزفاف مي
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نيز به ممانعت   ) 1375( از راضيه تجار     سنگ صبور هاي مجموعة   هاي بيشتر داستان  مايه  درون
  .ها اختصاص دارداز ادامة تحصيل دختران و ازدواج اجباري آن

هاي مرد داسـتان بـه      هم يكي از شخصيت   ) 1379يلفاني،   (رقص در آينة شكسته   در داستان   
خواند؟ زنت رياضي خواند يا مثـل مـن عاشـق           : پرسممي «:پردازدتحقير ادامة تحصيل زنان مي    

نگاه كنيد؛ اين آرمان است و اين آزيتا؛ بهتر از          . نه زن من عاشق نشد، حامله شد      : گويدشد؟ مي 
  ).245: همان(» ليسانس و فوق ليسانس نيستند؟

ان، ها از حوادث پيرامونـش    پذيري آن پرداختن به احساسات و نيازهاي روحي كودكان و آسيب        
گونـه  در دورة پيش نيز همان    . هاي مورد توجه برخي نويسندگان زن اين دوره است        مايه  از درون 

، اميرشاهي  بي خانوم سار بي از مجموعة   » بوي پوست ليمو، بوي شير تازه     «كه ديديم در داستان     
  .مايه پرداخته بود به اين درون

بـه احـساسات   ) 1363 (شممولـود ش ـ از مجموعـة  » غريبـه «زاده در داسـتان     منصوره شـريف  
ــي  ــاره م ــري اش ــارة    دخت ــج اســت و ازدواج دوب ــادرش در رن ــدر و م ــات پ ــه از اختلاف ــد ك   كن

داند كه زندگي و جواني خـود را صـرف همـسر خـود كـرده                انصافي در حق مادري مي     پدر را بي  
هاي خود به مشكلات زنان در جامعـه سـنّتي حـساسيت            ميهن بهرامي هم كه در داستان     . است
گويـد كـه مـادرش      از اندوه دختري مي   ) 1364 (حيواناز مجموعة   » باغ غم «دهد، در    مي نشان

كنـد مـادر، ديگـر از آنِ او    پس از مرگ شوهر در تدارك ازدواج دوباره است و دختر احساس مي   
  : نيست

آنجـا مـادرم    ... آنجا پر از مردان و زنان فاميـل بـود         . خانه دويدم من به طرف مهمان   
از زيـر چـشم     . درخـشيد ها مي نشسته بود و صورتش در نور چراغ      جلوي آينة قدي    

نگاهي به من انداخت، خيز برداشتم كه بغلش بپرم، اما لبش را گزيد و من سر جـا                  
  ).39: 1364بهرامي، (ميخكوب شدم 

  شـكني كـه دربـارة پديـدة آزار جنـسي كودكـان       شود به يك سنّتماية ديگر مربوط مي  درون
  فريبـا وفـي اولـين نويـسندة زنـي اسـت كـه بـا جـسارت بـه ايـن                      . شـود در اين دوره ديده مي    

  پـيش از ايـن، در برخـي آثـار دهـة شـصت، سـوء نيـت ناپـدري را بـه                       . موضوع پرداخته اسـت   
  در تـوان ديـد؛ ماننـد داسـتان         دختر همسري كـه اختيـار كـرده اسـت، در چنـد داسـتان مـي                

  فريبـا وفـي در كتـاب خـود بـا صـراحت از              اما اين بـار     ). 1364( از شهلا منصوري     انتظار ديدار 
  ) 1370 (رقـصي چنـين   طور كه مهنـاز كريمـي در داسـتان            همان -گويد  اين موضوع سخن مي   

  نويـسد و تـصويري     با جسارت دربارة احساس ناخوشايند يك مادر بيمار دربـارة فرزنـدانش مـي             
  كنـد   تابوشـكني مـي  فريبـا وفـي  . ها از كليشة رايج مادري فاصـله دارد    كند كه فرسنگ  خلق مي 
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ــوام نزديــك مــي   ــب اق ــان آن هــم از جان ــدو از آزار جنــسي كودك   از » كمــين«داســتان . گوي
  دربــارة زنــي اســت كــه مــورد آزار جنــسي ) 1378وفــي،  (خنــديمحتــي وقتــي مــيمجموعــة 

  مـرد ســكته  . هـا ايــن درد را در خـود پنهــان كـرده اســت   مـردي از اقـوام قــرار گرفتـه و ســال   
ــي ــسم ــد و در ب ــي كن ــرگ م ــاري و م ــي تر بيم ــة او م ــه خان ــد و زن ب ــراض و افت ــا اعت   رود ت

ــستر     ــاتوان در ب ــا ديــدن مــردي كــه در هــم شكــسته و ن   نفــرت خــود را آشــكار كنــد، امــا ب
  هــا پــيش اتفــاق افتــاده، مرهمــي بــر كنــد گفــتن از آنچــه ســالافتــاده اســت، احــساس مــي

 نكتة جالب در اين ماجرا آنجا است        .كند آسيب روحي او نيست؛ پس به ناچار باز هم سكوت مي          
اي پدرانه بـه زن قربـاني در روزگـار كـودكي داشـته             كند مرد متجاوز علاقه   كه خالة زن فكر مي    

  :است

. ها لال شده بود و حالا آمده بود كاري كند كه هر روز در خيـالش كـرده بـود                   سال
 ك پشت مرد، درست مثل يك لا    توانست خوشحال باشد از اينكه مرد داشت مي       مي
مثـل بچـة هـشت      . تواند روي او تـف بينـدازد      دانست كه الآن ديگر نمي    فقط مي ... 

چك شير آب گـوش داد، بـه صـداي دويـدن            اي مچاله شد گوشة پله، به چك      ساله
: همان(هاي خاله توي اتاق ها و صداي قدمها لاي ديوار و صداي آب توي لوله     موش

57.(  

  اسـتاد دانـشگاه از روزهـاي خـوش كـودكي و اشـعاري              از همين مجموعـه،     » ياد«در داستان   
كند و دختري كه شخصيت اصلي داستان اسـت بـه يـاد            باره سروده شده، صحبت مي    كه در اين  
اش را در هـم   افتـد كـه آرامـش و شـادي كودكانـه          هـاي او مـي    هـاي پـدر و بـدرفتاري      خشونت

  :شكسته است مي

ــك ــد آره ي ــتكم زدن ــم ك ــار ه ــشه ر ... ب ــم زدم شي ــن ه ــستمم ــي ... ا شك ــه، عل   ن
  مانـدي و گرسـنگي     جـا مـي   رفتـي زيـر زمـين و همـان        تـو مـي   . شيشه را شكست  

  گردانــد ســر خــب، مــادر مــرا بــر مــي: دانــشجو خــودش را نباخــت. كــشيديمــي
  صــدايش مثــل آســمان . گــشتيبــا صــداي آقاجــان بــر مــي... نــه جــانم، . ســفره

  ... آيـد؟ يـادت مـي   .  آقاجـان بـود    تكيه كلام » كفايت«...  نه؟. ترساندغرنبه تو را مي   
  از ميـان  . سـرش را بلنـد كـرد   . هـايش را گرفـت    گـوش . ترسـيدم مـي . ترسـيدم مي

هايي از  سرهاي دانشجوها، استاد را ديد كه چاه دهانش عميق و تاريك بود و حرف             
-61: همـان (» ، دوران زيباي كودكي   childhood«: شدهايش خوانده مي    روي لب 

63.(  
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  عشق. 2-2-2

، فقط تـصميم  )1357 تا   1300(نويسيِ زنان نويسنده    مانده از دورة اول داستان      جاي  ثار به در آ 
دهد، نه احساسي كه آن دو خانواده است كه دختر و پسري را مناسب ازدواج با هم تشخيص مي

در اين دوره نيز، اين روند همچنان تا حدودي ادامه دارد، بـه ويـژه در دهـة    . نسبت به هم دارند   
  .هاي آغازين دهة هفتاد سالشصت و

آيد و ميان   ، زني مطلّقه از شيراز به تهران مي       )1369(پور     اثر منيرو رواني   دل فولاد در داستان   
هـاي خـانوادة پـسر و       كـاري در طي داستان پنهان   . گيرداي شكل مي  خانه علاقه او و پسر صاحب   

  .اردگذنفوذ و تسلطي كه بر پسر خود دارند عشق آن دو را عقيم مي
توانـد  نيز، عشق نمي  ) 1364( اثر ميهن بهرامي     مجموعة حيوان از  » سقاخانة آينه «در داستان   

  .هاست از كشتن معشوق باز دارددختري را كه نگران سنّت
آيد كه دختـران عاشـق بـا مـردان          نويسي كمتر پيش مي   هاي دورة آغازين داستان   در داستان 

شـود كـه در ذهـن و يـاد          شق به خاطرة دوري بدل مـي      معمولاً ع . مورد علاقة خود ازدواج كنند    
شود و مـردان از     شان مي   گاهي نيز اين عشق و دلدادگي باعث تباهي زندگي        . ماندها باقي مي    آن

  . كنندها استفاده مي اين احساس  براي فريب و اغفال آن
ي مـردان و    ماية فريبكـار     نيز همچنان درون   70 و   60پسند و بازاري دهة     هاي عامه در داستان 

بهترين نمونـه از ايـن      ) 1376( از ليلي كريمان     آرزوداستان  . شوداغفال دختران جوان تكرار مي    
  .آثار است

  هـاي رايـج در پيونـد بـا موضـوع           مايـه   مقاومت در برابـر ازدواج اجبـاري يكـي ديگـر از درون            
  ي كــه اهــاي عاشــقانهعــشق در ايــن دوره اســت؛ امــا نكتــة قابــل توجــه آن اســت كــه ازدواج 

  گيـرد، بـه دليـل خيانـت يـا خـشونت مـردان، بـاز هـم بـراي زنـان خوشـبختي در                         صورت مي 
ــدارد ــي ن ــاو  . پ ــدة ب ــوعي تأييدكنن ــه ن ــوع ب ــن موض ــنّتي و  اي ــارة ازدواج س ــج درب ــاي راي   ره

ــداري ازدواج ــصلحت  پاي ــه م ــت ك ــايي اس ــنجي ه ــشخيص    س ــب ت ــانواده آن را مناس ــاي خ   ه
  ) 1374( اثــر فتانــه حــاج ســيدجوادي بامــداد خمــارنمونــة بــارز چنــين داســتاني . دهــدمــي
  . است

كنند هاي اين دوره، زناني كه با عشق ازدواج مي          نكتة قابل توجه ديگر آن است كه در داستان        
حتي اگر با خيانت يا خشونت همسر مواجه نشوند، باز هم خوشبخت نيـستند؛ بـه بيـاني ديگـر        

  .ا تجربه كنندها آن رخوشبختي احساسي نيست كه زنان داستان
  كنـد كـه    اي سـنّتي را ترسـيم مـي       خـانواده ) 1370 (خانـة ابـر و بـاد      فرشته مولوي در رمان     

ــده    ــاه ش ــة پنج ــري ده ــي و هن ــاي سياس ــر ماجراه ــددرگي ــاور و آصــف در  . ان ــيد، خ   خورش
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  خــاور و خورشــيد از . كننــدگــويي داســتان را بــازگو مــيهــايي جداگانــه بــه شــيوة تــك فــصل
  خورشـيد، همـسر سـهراب      . گزيننـد گـسلند و خواسـتة دل را بـر مـي           مـي  خانوادة سنّتي خـود   

  ميـرد و  سـهراب مـي  . آيـد شود و خاور، بـه همـسري رحمـان، جـوان سياسـي در مـي              شاعر مي 
  آصـف نيـز بـه پـوچي        . مانند و تنهـايي   خورشيد و خاور مي   . شودرحمان در غبار حوادث گم مي     

  پــاي هــاي فرشــتة مولــوي، هــماســتانزنــان د«بــه تعبيــري . كنــدرســد و خودكــشي مــيمــي
» برنـد هاي اجتماعي، بـه غربـت خـود در دنيـايي خـشن پـي مـي                مردان، در كشاكش درگيري   

  ). 1142: 1380ميرعابديني، (

هـا را در كجـا دفـن        مـرده . ديگر خاكي نيست كه گوري بكنـيم      . آصف نمرده است  
  ).198: 1370مولوي، (كنيم؟ گور سينة من است، خورشيد 

  شـود،  ن و مرد نيـز در مواجهـه بـا عـشق و اولـويتي كـه بـه آن در زنـدگي داده مـي                         تقابل ز 
ــار ايــن دوره اســتمايــه از درون   دغدغــة از دســت رفــتن عــشق ميــان همــسران در  . هــاي آث
ــسياري از داســتانميــان   هــا را مــن خــاموش چــراغدر . هــا حــضوري جــدي داردســالي، در ب
  گويــد كــه خــسته از زنــدگي روزمــره  زنــي مــيزويــا پيــرزاد از احــساسات) 1380 (كــنممــي

داستان هفـت   از مجموعة   » االله  حاج بارك «در  . آور آن در وسوسة عشقي تازه است      و تكرار ملالت  
االله  ميهن بهرامي به عشق و دلبستگي زنان بـه بـازيگر تعزيـه، حـاج بـارك               ) 1379 (شاخة سرخ 

آور خـود در انتظـار شـور و شـوقي           عـشق و مـلال    كند، زناني كه دلزده از زنـدگيِ بـي        اشاره مي 
  .اند دوباره

اي اسـت كـه در      هاي زنان در اين دوره، ديدگاه تـازه       يكي ديگر از نكات قابل توجه در داستان       
 چهل سالگيدر داستان . ها رواج يافته استهاي پاياني دهة هفتاد، دربارة عشق در ميان آنسال

پردازد كه عـشق روزگـار      ة زني ميانسال مي   ناهيد طباطبايي به شرح احساسات عاشقان     ) 1379(
همسر زن، رفتاري متفاوت با رفتـاري كـه از مـردان جامعـه              . اش دوباره جان گرفته است    جواني

دهد زن احساسات خود را بروز دهد و به نگاه گيرد و اجازه ميرود، در پيش مي   سنّتي انتظار مي  
  .اي از عشق دست پيدا كندتازه

ــدر داســتان  ــودي ليلــي انگــار گفت   ، شــراره، شخــصيت )1379(نوشــتة ســپيده شــاملو ه ب
  شـوهر شـراره در يـك       . اصلي داستان و مستانه خواهرشـوهرش، هـر دو درگيـر عـشق هـستند              

چنان در ذهن     خاطرات شوهرِ مرده آن   . بمباران كشته شده و همسر مستانه از او جدا شده است          
پيلة تنهايي و انـزوا بيـرون بيايـد و زنـدگي            دهد از   و روح شراره حاضر است كه به او اجازه نمي         

رغم جدا شدن از مستانه، همچنان با تهديدها و خشونتي كـه دارد بـا عـشق          محمود هم به  . كند
مستانه خودكـشي  . هر دو زن در پي يافتن راه نجات هستند. آزاردآزاردهندة خود، مستانه را مي 
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د، در دور باطلي كه او را احاطه كـرده اسـت،            ها گريزي ندار  گزيند و شراره كه از خاطره     را بر مي  
  .ماندتنها مي

  ازدواج و زندگي زناشويي. 2-2-3

  دغدغـة ازدواج، در وجـود      . هـاي نويـسندگان زن اسـت      ازدواج از موضوعات رايـج در داسـتان       
  از ايــن رو، توصــيف زنــي كــه احــساس  . هــاي زن در ايــن آثــار وجــود داردبيــشتر شخــصيت

در . هـا كـم نيـست     فروشد در اين نوشته   يدا كرده و به ديگران فخر مي      كند همسر مناسبي پ   مي
زاده  اثـر منـصوره شـريف      دان ميناكـاري  سـرمه از مجموعة داسـتان     » هاي زمردين   كوه«داستان  

زني جوان كه با استاد پير دانشگاه ازدواج كرده است در طي سفر با يك تور مـسافرتي                  ) 1374(
نگرد تا ببيند آيا ديگران متوجه او هـستند يـا           ن سو و آن سو مي     كرده دائماً به اي     با ظاهري بزك  

  نه؟
  نيـز  ) 1378( نوشـتة مرضـيه محمـدپور        در ايـستگاه بعـدي    از مجموعـة    » ديدار«در داستان   

  نـازد و دختـر دانـشجويي       اش مـي  زني كه در نگهباني دانشگاه نشسته است، به حلقة انگـشتري          
  كنـد اگـر دوسـتانش بفهمنـد      بـا خـودش فكـر مـي    كه دلباختة يكي از پسرهاي دانشكده است 

  العملــي در برابــر امتيــازي كــه او نــسبت بــه  اش را ببينــد چــه عكــساو عقــد كــرده و حلقــه
ــشان مــي  ــه ايــن احــساس  . دهنــددختــران ديگــر پيــدا كــرده، ن   شــايد دليــل ايــن تفــاخر ب

دن قـرار گرفتـه     ش ـ  كند مردي او را پسنديده و او شايستة انتخاب        بازگردد كه دختر احساس مي    
  . است

بـه توصـيف    ) 1378 (داسـتان شـناس   از مجموعه   » باران«محبوبه ميرقديري هم در داستان      
پردازد كه با حسرت بـه زنـدگي سـادة زن همـسايه در كنـار شـوهرش                  احساسات زني بيوه مي   

  .نگرد مي
هـاي  مايـه  رونبحث ازدواج اجباري دختران به اصرار پدر يا برادر خانواده، در اين دوره نيز از د    

از اصـرار پـدر بـراي ازدواج دختـرش          ) 1359 (قبل از پاييز  مهري يلفاني در داستان     . رايج است 
) 1378  (آن روزها رفتند  در داستان   . كندگويد و مقاومت و گريز دختر از خانه را توصيف مي          مي

هـاي  بـه سـال  نكتة قابل توجه اين است كه هرچه        . پردازدنيز فرانك دوانلو به همين موضوع مي      
هـاي  نويس مقاومت شخصيت  هاي زنان داستان  شويم، در داستان  تر مي   پاياني دهة هفتاد نزديك   

  .يابدهايي افزايش ميدختر در برابر چنين خواسته
كننـد راه حلـي بـراي ايـن         ها، سعي مـي    هفتاد، دختران اين داستان    هاي آغازين دهة  در سال 

اش از مريم محمودي، دختر به پسر مورد علاقـه        ) 1380 (سرّ عشق در داستان   . اجبار پيدا كنند  
خواهد به خواستگاري او بيايد؛ اما پـسر خـود را در موقعيـت              دهد و از او مي    پيشنهاد ازدواج مي  
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. دهـد داند و دختر با بازگشتن به خانه تن بـه وصـلتي ناخواسـته مـي               مناسبي براي ازدواج نمي   
دهد، مرد كه از زندگي خود رضايت ندارد از زن          رخ مي ها بعد در برخوردي كه ميان آن دو         سال

ها دوستان خوبي   دهد كه آن  خواهد با او ازدواج كند، اما زن ترجيح مي        كه مطلّقه شده است، مي    
  .براي هم باشند نه زن و شوهر

ــتان    ــاري در داس ــر ازدواج اجب ــت در براب ــاييمقاوم ــاري  تنه ــين مخت ــز ) 1377( از راش   ني
  هـا پـيش بـرادرش او را در زيـرزمين خانـه             زن داسـتان كـه سـال      .  است رفتهمورد اشاره قرار گ   

  پـسندد، ازدواج كنـد، پـس از مقاومـت در برابـر             زنداني كرده بود تـا بـا مـردي كـه بـرادر مـي              
  امـا  . رودكنـد و بـه آمريكـا مـي        اش ازدواج مـي   خواست بـرادر بـا مـرد آمريكـايي مـورد علاقـه            

گـردد و همچنـان بـا رفتارهـاي ديكتاتورمĤبانـة           يران باز مـي   پس از شكست در ازدواج خود به ا       
  محـورِ قبـل    زندر داسـتان  . شـود بـار در قـضية ارثيـة خـانوادگي، مواجـه مـي        برادرش، اما ايـن   

ــاييز ــاني  از پ ــري يلف ــه   )1359( از مه ــود ب ــدان خ ــه فرزن ــسبت ب ــانواده ن ــدر خ ــا   ، پ ــژه ب   وي
ــي  ــدرفتاري م ــران ب ــعي دارد دخ دخت ــه س ــاني ك ــد و زم ــرد   كن ــه م ــسرين، را ب ــود، ن ــر خ   ت

  كنـد و سـرانجام     ثروتمندي بدهد تـا موقعيـت مـالي خـود را بهتـر كنـد، دختـر مقاومـت مـي                    
  كنـد و بـه   به همراه بـرادرش كـه در رشـتة پزشـكي پذيرفتـه شـده اسـت، خانـه را تـرك مـي               

   از رقــص در آينــة شكــستهدر داســتان . رود تــا وارد حرفــة پرســتاري شــودشــهري ديگــر مــي
  اش بـاردار اسـت، مجبـور بـه         ، زن داسـتان كـه از رابطـه بـا پـسر مـورد علاقـه                )1379(ني  يلفا

  غــروب رنگــين در داســتان . شــود كــه علاقــة چنــداني بــه او نــداردازدواج بــا پــسرعمويي مــي
  اي نامـشروع بـاردار شـده اسـت، بـراي حفـظ             نيز دختري كـه در رابطـه      ) 1380برزگر،   (كمان

نيـز دختـر   ) 1380( اثـر بهيـه پيغمبـري       عشق و عطـش   در  . كند مي اش ازدواج آبرو با پسردايي  
در . آيـد اي كه پيش آمده، بـه همـسري پـسرعمويش در مـي            داستان به دنبال رسوايي عاشقانه    

در داستاني به همين نام، از ازدواج اجباري پسر ارباب با           ) 1364(، ميهن بهرامي    حيوانمجموعة  
 باردار شدن دختر در حالي كه مشكل سربازي پسر رفع گويد كه پس ازدختر خدمتكار خانه مي   

آورند و قصد دارند بچه را نيز از مادرش جـدا           شده است، خانوادة ارباب، عروسي تازه به خانه مي        
گريـزد و بـه سـوي سرنوشـتي نـامعلوم رهـسپار       دختر به همراه مادرش از خانة ارباب مي   . كنند
  .شود مي

  شـده، بيـشتر بـه روابـط        ي پـيش از دهـة هفتـاد نوشـته           هـا هايي كه در سال   اگر در داستان  
  هـاي پايـاني   ظاهري زن و شوهر توجه نشان داده شـده اسـت، در دهـة هفتـاد، بـه ويـژه سـال           

اين دهه، بيشتر زنـان نويـسنده بـه شـرح و توصـيف احـساسات درونـي زن نـسبت بـه شـوهر                    
  .پردازند مي
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  ان دارد، آرام و يكنواخـت و بـدون      هـا ظـاهر زنـدگي كـه در خانـه جري ـ           گاه در ايـن داسـتان     
هـاي  طـاهره علـوي در داسـتان      . درگيري است، اما در روح و روان زن داستان، طوفاني برپاست          

ــستگاه« ــمارش«، »اي ــاد«، »ش ــم«و » زن در ب ــط   گ ــك زن متوس ــدن ي ــة » ش   زن از مجموع
رارهـاي  سـالي از تك   پـردازد كـه در ميـان      به شرح زندگي و احساسات زناني مـي       ) 1377 (در باد 
توجـه بـه آنـان و احساساتـشان، در سياسـت، كـار، ورزش و                آور زندگي با مرداني كـه بـي       ملال

اند و در ها خود را گم كرده    زنان اين داستان  . انداند، خسته و دلزده   هاي خود فرو رفته   خودخواهي
منيـرو  . هاسـت   تنهـايي درد مـشترك همـة آن       . اند  وجوي هويت خود سرگردان و پريشان       جست

به تـصوير   ) 1380 (زن فرودگاه فرانكفورت  از مجموعة   » چيكافه«پور نيز چنين زني را در       وانير
  .كشدمي

  ـ قهوه چي شد؟ 
  ... ـ آها

جوش مسي، هنـوز    قهوه. داردجوش مسي را بر مي    پرد و قهوه  زن توي آشپزخانه مي   
ا بـه  اش را بگيـرد و آن ر خواهـد دسـته  دلش مي . همه سال سنگين است     بعد از اين  

  ...تعداد روزهايي كه قهوه جوشانده، بر فرق سر خودش بكوبد
 چند گل ...  شود چند ده ضربدر سيصد و شصت و پنج روز مي        ...  ده تا ...  يكي، دوتا 

  ...  گل...  گل... 
  ).11: 1380پور، رواني(هيبت مرد در كنارش، لباس پوشيده و آماده ... 

بـه ايـن    » بختـك «در داسـتان    ) 1370 (واني خـويش  بانو و ج ـ  ناهيد طباطبايي نيز در كتاب      
  .دهدمايه توجه نشان مي درون

هـاي  بازي مردان به بهانة نازايي همسر نيز بـه ويـژه در داسـتان             پديدة چند همسري و هوس    
  رهـايم  در داسـتان    . هـاي مـورد توجـه نويـسندگان زن اسـت            مايه  پسند اين دوره، از درون    عامه
 ـ   )1378 (كن   كنـد كـه همـسرش بـه بهانـة نـازايي            دگي زنـي را روايـت مـي       ، نسرين قديري زن

  دار شـدن همـسر دوم بـاز شـوهر بـه ازدواج ديگـري               كنـد، امـا پـس از بچـه        دوباره ازدواج مـي   
دارشدن اي كه مادر مرد را نيز كه اتفاقاً براي ازدواج دوم پسرش براي بچه             بازيهوس. انديشدمي

 اثـر مهنـاز   لـيلا ها نيز همچـون  در برخي داستان. وردآراضي بوده است، اين بار بر سر خشم مي       
، زني كه نازاست براي حفظ زنـدگي زناشـويي خـود همـسرش را تـشويق بـه            )1380(انصاريان  

كند و البته در ادامة داستان پشيمان از اين كار بـه خانـة پـدر                دار شدن مي  ازدواج دوباره و بچه   
  .بردپناه مي
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ــة ديگــر، دل درون ــيِ از  ماي دســت دادن شــوهر و خيانتكــاري اوســت كــه در داســتان  نگران
بـه چـشم   ) 1380اليـاتي،   (مـادموازل كتـي و چنـد داسـتان ديگـر          از مجموعـة    » هاشمعداني«

مرد از  . شوندساز و دور از شهر مي     زن و شوهري براي خريد خانه وارد ساختماني نيمه        . خورد مي
مرد راضي به خريد    . انداز و بزرگي آن   مگويد و زن از چش    دوري راه و مشكلات ديگر آن خانه مي       

دهد و اين بـار زن      افتد تغيير عقيده مي   رويي مي   خانه نيست؛ اما چشمش كه به دختر خانة روبه        
  .كشدكه متوجه قضيه شده است، پا پس مي

عنـوان   ماية بعد، خشونت مردان نسبت به همسران خود است كه اگر در دورة گذشته به                درون
شد، در ايـن دوره نـزد برخـي از          از روي تعصب يا غيرت توجيه و گاه تقدير مي         رفتاري مردانه و    

 از  رنـگ شـفق   شود؛ به ويـژه در داسـتان        پريشانه توصيف مي  نويسندگان به عنوان رفتاري روان    
از خشونت مـرد در     . كندكه مرد همسرش را در خانه حبس مي       ) 1380(قاسمي  ) ناهيد(بهجت  

  .شود كه بايد درمان شوداي تعبير مي اين داستان به بيماري رواني
، )1357 تـا    1300هـاي   همانند آثـار سـال    (پسند  هاي عامه البته همچنان در بسياري از رمان     

آميز مردان نسبت به افراد خانواده، به ويژه زنان توجيه و امري طبيعـي تلقـي          رفتارهاي خشونت 
 از  وسوسـة ازدواج  يا در   ) 1380(ستاني   اثر فرزانه رضايي دار    غريبه آشنا براي نمونه در    . گرددمي

  :توان اين مسئله را ديدمي) 1380(ميترا معتضد 

: 1380معتـضد،   (زنم  زنمه، اختيارش دست خودمه، هر وقت دلم بخواد كتكش مي         
78.(  

  فرزند و ارتباط مادر و فرزندي. 2-2-4

هاي زنان  داستانهاي رايج در مايه  علاقه به داشتن فرزند همچون دورة پيش همچنان از درون         
نـام  » مـاهني «از كودكي به نام     ) 1372 (او را كه ديدم زيبا شدم     شيوا ارسطويي در كتاب     . است
كند و در واقع كودكي است كه شخـصيت اصـلي داسـتان در              برد كه در ذهن زن زندگي مي      مي

) 1380شـاپوريان،    (مثل صورت سميرا  از مجموعه داستان    » نياز«داستان  . آرزوي داشتن اوست  
دار شدن است به بيماري خاصي دچـار        زني كه در آرزوي بچه    . نيز به اين موضوع اختصاص دارد     

  .آنكه از بارداري حقيقي خبري باشدشود، بيهاي بارداري در او ظاهر ميشود و نشانهمي
، )1378( از مرضـيه محمـدپور       در ايـستگاه بعـدي    نيز از مجموعة    » ديوار نقاشي «در داستان   

  . گيردماية داستان قرار مي اشتن فرزند درونعلاقه به د
هايي است كه در چند داسـتان مـورد         مايه  تقابل زن و مرد در مواجهه با فرزند معلول از درون          

، زنـي كـه     )1372( اثر منيژه آرمـين      هاراز لحظه براي نمونه، در داستان     . توجه قرار گرفته است   
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ا ايثار و پشتكاري مادرانه از فرزنـدش مراقبـت   شود و ب فرزند معلول دارد از طرف شوهر طرد مي       
  .كندمي

هاي زنان، اهميت داشتن فرزنـد در جامعـة         نهاي مورد توجه در داستا    مايه  يكي ديگر از درون   
. افتـد اش بـه خطـر مـي      ها، درصورت نازا بودن زن، زندگي زناشويي      در اين داستان  . سنّتي است 

محبوبـه  . اي رايـج اسـت    مايـه    ابقـاء نـسل نيـز درون       ازدواج مجدد مردان با زنـان جـوان، بـراي         
پردازد كـه مجبـور بـه       به توصيف زندگي تلخ و سياه دختري مي       ) 1380 (آرا  خانهميرقديري در   

پـس از تولـد كـودك، دختـر تنهـا و      . شود تا براي او فرزندي بياورد    ازدواج با مرد ثروتمندي مي    
پـريش شـده   اش، روان شـوهر و خـانواده    پريشان در حالي كه به خاطر تصاحب فرزندش توسـط           

  .شودها مياست، آوارة خيابان
پرداختن بـه رابطـة     ) 1357 تا   1300(هاي مربوط به دورة پيش از انقلاب اسلامي         در داستان 

مادر و فرزند محدود به توصيف مهر مادري و سوء استفادة ديگران از اين احساس بـراي آزار زن                   
 از بهـين    حرمـان شود؛ به طور نمونه داستان      ه حضانت فرزند مي   و نقد قوانين اجتماعي مربوط ب     

، در كنـار    )1380 تـا    1357(هـاي دورة دوم     امـا در داسـتان    . بـاره اسـت   در اين ) 1335(دارايي  
  .شودهايي تازه دربارة رابطة مادر و فرزند نيز ديده ميمايه هاي دورة اول، دروندلنگراني
اين است  ) 1380پور،    رواني (زن فرودگاه فرانكفورت  موعة  از مج » چيكافه«ماية داستان     درون

كنند؛ كه بسياري از زنان، نارضايتي خود را از زندگي زناشويي پنهان و رفتار مردان را تحمل مي                
بـا كـابوس از     » چيكافه«داستان  . چرا كه نگران از دست دادن فرزند يا جدايي از شوهر هستند           

  :شوددست دادن فرزند شروع مي

باز هم كابوس، كابوسـي كـه دائـم         .  را در خودش پيچيد و مثل ميگو جمع شد         پتو
گـشت  در به دنبالش مي كرد، بعد دربههميشه پسرش را جايي گم مي . شدتكرار مي 

زد؛ آن قـدر تـوي سـر و         شد و او خـودش را مـي       زد؛ صداها فرياد مي   و صدايش مي  
  )7: همان(پريد زد كه از خواب ميصورت خودش مي

ها را نسبت بـه فرزنـدان       ين در اين دوره، نويسندگان زن سعي دارند تا ذهنيت خانواده          همچن
هاي خود به توصيف دختراني كه امتيازهايي ويژه دارند، مـثلاً       ها در نوشته  آن. دختر تغيير دهند  

 اثر زهرا اسعد پـوربهزادي      ميلاد ققنوس در داستان   . پردازندبسيار باهوش و پرتلاش هستند، مي     
فروغ بـسيار   . آيدپس از چند دختر به طور ناخواسته به دنيا مي         » فروغ«، دختري به نام     )1366(

شـود و بـراي ادامـة       آشنا مي هاي اسلامي   در جريانات انقلاب ايران با ارزش     . باهوش و قوي است   
دهد؛ اما  همچنان اسـتوار      فروغ يكي از فرزندانش را نيز از دست مي        . رودتحصيل به دانشگاه مي   

  .كندو پابرجا در برابر مشكلات زندگي مقاومت مي
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هايش نگاهي تازه بـه جنـگ دارد و بـه توصـيف احـساسات               محبوبه ميرقديري كه در داستان    
 شـناس از مجموعـة    » مـادران «پـردازد، در داسـتان      ديده در ايـن دوران مـي        دروني زنان آسيب  

انـد و بـه     نـشان را از دسـت داده      گويد كه در جنـگ پسرا     از دو مادر عراقي و ايراني مي      ) 1378(
  .رسنديكدلي مي

 از  انگار گفتـه بـودي ليلـي      مشكلات زنان با فرزندان خود، به ويژه با پسران، به طور نمونه در              
و دو داسـتان    ) 1377( اثر فريبا وفـي      در عمق صحنه  از مجموعة   » حنا«،  )1379(سپيده شاملو   

 نوشتة مژگـان شـيخي      اي كه نيامد  شنبه از مجموعة » هاي گل نرگس  با شاخه «و  » زن زنداني «
  .شودبراي اولين بار در آثار دهة هفتاد ديده مي) 1377(

، زن دردمند داسـتان، زحمـت       اي كه نيامد  شنبهاز مجموعه داستان    » زن زنداني «در داستان   
، با فروختن خانـة مـادري       »هوشمند«كشد، اما پسر بزرگش     ها مي زيادي براي بزرگ كردن بچه    

. كنـد نفر و استفاده از امضاي مادر براي دريافت وام، زمينة به زندان افتادن او را فراهم مي          به دو   
بـا  «در داسـتان    . گـذرد ميرد؛ مادر نيـز در زنـدان در مـي         كند و مي  خواهر از غم مادر سكته مي     

هاي برگشتي دارد، خانة    نيز از همين مجموعه، زني بيوه كه پسرش چك        » هاي گل نرگس  شاخه
مدتي بعد عروس تحمل مادرشوهر را كه نـزد آنـان           . فروشد تا مشكل او را حل كند      را مي پدري  

شـود و   هايش افـزوده مـي    پسر نيز هر روز به گرفتاري     . دهدكند، ندارد و او را آزار مي      زندگي مي 
  .بيندزن هرگز روي آرامش را نمي

نيز پسر خانواده جـز     ) 1376 ( اثر راضيه تجار     ايزن شيشه از مجموعة   » ريزان  گل«در داستان   
مـسئوليتي  تـوجهي و بـي    سرپرست خود كار ديگري ندارد و با بي       زحمت و آزار براي خانوادة بي     

خواهر . شود خانة پدري را از دست بدهند و مادر به همسري برادرشوهرش درآيد            خود باعث مي  
  .كندنيز به اجبار با مردي كه خانه را خريده است، ازدواج مي

فرزنـدان نـسبت بـه والـدين خـود در كهنـسالي، بـه ويـژه مـادر، نيـز در ضـمن                        تـوجهي   بي
مورد توجه قرار   ) 1373( از زهرا كدخداييان     ماشين شخصي هايي چون مجموعه داستان      داستان

داسـتان  . كنـد هاي پايان عمـر بـازگو مـي       آورِ اين دست زنان را در سال      گيرد كه تنهايي رنج   مي
پردازد كه هركدام از فرزندان ، به تنهايي پيرزني مياشين شخصيماز مجموعه داستان » پيرزن«

  .زننداش سر باز مياي از آمدن به خانهاو به بهانه
 نيز نسبت به روابط زنـان و فرزنـدان كـه برآمـده از زنـدگي                 هايي تازه ها، ديدگاه علاوه بر اين  

  .شودهاي زنان ديده ميجاري در جامعه است، در آثار اين دوره براي اولين بار در نوشته
، زن )1375( نوشــتة فريبــا وفــي عمــق صـحنه از مجموعــة در » زن در ســاحل«در داسـتان  

مـرد از گريـة     . سپارد تا بتوانـد در دريـا شـنا كنـد          اش را به شوهر مي    داستان، كودك شيرخواره  
ان امـا زن داسـت    . رسد نسبت به رفتـار زن ناخرسـند اسـت         شود و به نظر مي    قرار مي كودك، بي 
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چنـان كـه مـرد در آغـاز داسـتان از تـن       كنـد آن  توجه نسبت به كودك و شوهرش سعي مي        بي
هايي كه از خـود دريـغ       چشد، او نيز اندكي به خود و به لذت        سپردن به آب، لذت زندگاني را مي      

  .كرده است بينديشد

احساس آسودگي سرشاري وادارش كرد . زن به آرامي از بچه دور شد و به دريا رفت
بچه زير بازوي مـرد دسـت و پـا          ...  باره به آب بسپارد   ود و تمامي تنش را به يك      بد
مرد . هايش را به آب كوفت چيز ليزي از زير پايش رد شد          زن ايستاد و مشت   . زدمي

. زدوقفـه جيـغ مـي     بچه توي بغلش بي   . كردرو به دريا ايستاده بود و به زن نگاه مي         
 دستش را دور دهانش حلقـه كـرد و زن را            مرد يك ...  زن پشتش را به ساحل كرد     

  ).87 ـ86: همان(زن به دل دريا شنا كرد . فرياد زد

مهنـاز كريمـي از احـساس نفـرت بـانو، شخـصيت اصـلي               ) 1370 (رقصي چنـين  در داستان   
  :گويدداستان، نسبت به شوهر و فرزندانش مي

انـد و   مانست، هفت ستون بدنش را لرز     صداي خندة شوهرش كه به شيهة اسب مي       
يـا كـشتار و يـا رفـتن         : دو راه بيش نبـود    . دلش را به هم آورد، سرش به دوار افتاد        

  ).4: همان(
حرف، پخته و ساخته بـود و شـكارهايش را          گاهي بي ساليان دراز در چنين شكنجه    

ترين مادر و همسر در خلوت با كابوسِ كـشتار كـسانش            اين مهربان . پروار كرده بود  
ها و شوهرش بود و گوشتي كه از فر در          الاد معجوني از بچه   س. نفس بود   همراه و هم  

ريخت و از ديـدن ايـن همـه بـه چـشمي             آورد و شربت آلبالويي كه از پارچ مي       مي
  ).11: همان(گريان و به چشمي خندان بود 

، بـه   »بوي گرم شـير   «در داستان   ) 1378 (خوب شد به دنيا آمدي    ميترا داور نيز در مجموعة      
بينـد،  پردازد كه در اثر خيانت شـوهر و آزارهـايي كـه از او مـي               حي زني مي  توصيف آشفتگي رو  
  .بردكودكش را سر مي

  نتيجه

اي از موضوعات   دهد كه بخش عمده   نويس نشان مي  محور زنان داستان    هاي زن بررسي داستان 
ه و ها، برآمده از احـساسات و روابـط زنـان بـا خـانواد            دهندة اين داستان    هاي تشكيل مايه  و درون 

  .اند تفكري غالب است كه در بيشتر موارد اين نويسندگان آن را به چالش كشيده
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هاي دوران پيش از انقلاب، نقد باور سنّتي برتري فرزند پـسر بـر دختـر و دغدغـة                    در داستان 
هاي مرتبط بـا موضـوع دوران كـودكي زنـان اسـت؛              مايه  تحصيل دختران از پربسامدترين درون    

نكتة قابـل توجـه   .  دهة شصت نيز مورد توجه نويسندگان زن قرار دارد موضوعي كه همچنان در   
هايي چون آزار جنسي كودكـان       مايه  در دورة دوم، جسارت نويسندگان زن در پرداختن به درون         

  .است
هـاي مـرتبط بـا آن       هاي زنان بسيار رايج اسـت ازدواج و سـنّت         موضوع ديگري كه در داستان    

ها زنان در پي هر دلبستگي و عشقي، خواهـان ازدواج بـا مـرد    نبه طور كلي در اين داستا   . است
هـايي ناخواسـته    در دورة اول، اجبار خانواده در بسياري از موارد ازدواج         . مورد علاقة خود هستند   

كند؛ اما در دورة دوم، مقاومت زنان       اي دور بدل مي   زند و عشق را به خاطره     را براي زنان رقم مي    
البته نكتة قابل توجـه ايـن اسـت    . ها شاهد هستيمي اجباري در اين داستان هارا در برابر ازدواج   

هاي عاشقانه نيز بـه دليـل خـشونت و بـدرفتاري مـردان يـا رخـدادهاي                  كه حتي در پي ازدواج    
بيننـد و نـصيبي جـز       ها روي خوشبختي و آرامش را نمـي       اجتماعي و سياسي، زنان اين داستان     

  .تنهايي و سرگرداني ندارند
هـاي  مايـه    آخر اينكه در زمينة رابطة زنـان بـا فرزندانـشان، تحـولي چـشمگير در درون                 نكتة
مايـة مهـر مـادري و حـضانت فرزنـدان از              در دورة اول، درون   : شـود هاي زنـان ديـده مـي       نوشته
شود بـدرفتاري فرزنـدان بـه ويـژه         هاي رايج است و در دورة دوم آنچه بيشتر ديده مي          مايه  درون

دهـة هفتـاد،   . ا مادر است كـه مـورد توجـه زنـان نويـسنده قـرار گرفتـه اسـت                 پسران خانواده ب  
اي و رايـج مـادر در       هاي خود از چهرة كليـشه     نويسندگانِ زني را تجربه كرده است كه در نوشته        

هـا و   گويند كه در پي توجه بـه خواسـته        اند و از مادراني مي      متون داستاني پيشين فاصله گرفته    
ود هستند و خواهان اقبال بيشتر مردان در امر مراقبـت و توجـه بـه           نيازهاي روحي و جسمي خ    

  .اندفرزندان خانواده

  ها نوشت پي

ها در ايران تأسيس شـده   اگرچه پيش از مشروطه برخي مدارس دخترانه به دست خارجي    -1
ببـران،  : ك.بـراي آگـاهي بيـشتر ر   (ها به شمار انگشتان يك دسـت هـم نبـود          بود، اما تعداد آن   

آنچه سبب فراگير شـدن سـوادآموزي در ميـان زنـان شـد، تأسـيس مـدارس            ). 18-19 :1381
ــسوان  و ديگــر مراكــز آموزشــي در دورة ) 1315(، دانشــسراهاي دختــران )1307(متوســطة ن

  ).237: 1384اكبري،  علي(رضاخاني بود 
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 و هـاي درونـي  گـويي تك. دهد را نشان مي1338شده در پايان داستان، سال         تاريخ نوشته  -2
دهنـدة آشـنايي منـصوره        توانـد نـشان   هاي داستان مي  تأكيد بر فرديت و دنياي درون شخصيت      

  .نويسان زن باشدحسيني با مفاهيم داستان مدرن ذهني پيش از ديگر داستان
 از اين نويسنده به چـاپ       چهارراه بار ديگر در مجموعه داستان       1373 اين داستان در سال      -3

  . رسيده است
هـا و    ماندن تلاش براي دگرگوني ارزش      در كليت داستان، تمثيلي است از عقيم        اين مسئله  -4

 تـاريخي   -فضايي سياسي ) 1355 (سگ و زمستان بلند   پور در رمان     پارسي. ها اثبات اقتدار سنّت  
عنوان نمايندة زن و مرد روشنفكر در آن فـضا            كند كه حوري و برادرش حسين به       را توصيف مي  

جـايي   شكستن موانع سنّتي و اجتماعي بـه       ها براي درهم   رسند و تلاش آن    يتباهي و تنهايي م    به
  .رسد نمي

  منابع و مĤخذ

  .هاي ايران شركت توسعة كتابخانه: تهران. چاپ اول. ها راز لحظه). 1372. (آرمين، منيژه
نـشر  : تهـران . چـاپ اول  . ها  زنان زير ساية پدرخوانده   ). 1382. (احمدي خراساني، نوشـين   

  .توسعه
  .انتشارات مرغ آمين: تهران. چاپ اول. او را كه ديدم زيبا شدم). 1372. (سطويي، شيواار

. سـيمين دانـشور  : هاي شهرزاد پسامدرن  درنگي بر سرگرداني  ). 1385. (اسحاقيان، جواد 
  .گل آذين : تهران

  .مؤلف: تهران. چاپ اول. ميلاد ققنوس). 1366. (اسعدپور بهزادي، زهرا
: حوزة عمومي و خـصوصي (نقش اجتماعي زن در چالش دو ديدگاه  «؛  )1382(اعزازي، شهلا،   

زاده،  ، محمـد ميرشـكرايي و عليرضـا حـسن    زن و فرهنـگ  ؛  »)خانوادة پيش صنعتي و صنعتي    
  443-429: صص. نشر ني: تهران

  .نشر چشمه: تهران. چاپ اول. مادموازل كتي و چند داستان ديگر). 1380. (الياتي، ميترا
  .چاپخانة تابان: تهران. چاپ اول. بي خانومسار بي). 1347. (داميرشاهي، مهشي

  .موسسة انتشارات اميركبير: تهران. چاپ اول. بعد از روز آخر). 1348. (ـــــــــــــــــ 
  .انتشارات بوف: تهران. چاپ اول. به صيغة اول شخص مفرد). 1350. (ـــــــــــــــــ 

  .زاده انتشارات كهنمويي: تهران. چاپ اول.  خدا بخواندشايد). 1349. (خورهه، نسرين اميري
  .نشر فرزان: تهران. چاپ اول. ليلا). 1377. (انصاريان، مهناز

  .نشر آبانگاه: تهران. هنر رمان). 1380. (ايراني، ناصر
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نشريات ويژة زنان، سـير تـاريخي نـشريات زنـان در ايـران              ). 1381. (ببران، صديقه 
  . انتشارات روشنگران و مطالعات زنان:تهران. چاپ اول. معاصر

  .نشر اختران: تهران. چاپ اول. ترجمة شهرزاد ذوفن. دنياي زنان). 1384. (برنارد، جسي
  .انتشارات درسا: تهران. چاپ اول. كمان غروب رنگين). 1380. (برزگر، مهري
  .انتشارات ابن سينا: تهران. چاپ اول. دوشان غم به). 1350. (بناكار، مينو

  .شاهبنگاه مطبوعاتي علي: تهران. چاپ اول. زنبق ناچين). 1340. (رامي، ميهنبه
 .انتشارات دماوند: تهران. چاپ اول. حيوان). 1364. (ـــــــــــــ 
 .انتشارات پيك بهار: تهران. چاپ اول. هفت شاخة سرخ). 1379. (ـــــــــــــ 

  .انتشارات امير كبير: تهران. پ اولچا. سگ و زمستان بلند). 1355. (پور، شهرنوشپارسي
  .نشر خورشيد: تهران. چاپ اول. كشاوان). 1356. (نژاد، سعيده پاك

  .انتشارات اميركبير: تهران. چاپ اول. لالايي زندگي). 1342. (پروانه، خاطره
  .انتشارات امير كبير: تهران. چاپ اول. كرشمة ساقي). 1343. (ــــــــــــ 
 .نشر مركز: تهران.  چاپ اول. كنمها را من خاموش ميچراغ). 1380. (پيرزاد، زويا

 .نشر البرز: تهران. چاپ اول. عشق و عطش). 1380. (پيغمبري، بهيه
 .انتشارات برگ: تهران. چاپ اول. ايزن شيشه). 1369. (تجار، راضيه
 .انتشارات قدياني: تهران. چاپ دوم. سنگ صبور). 1379. (ــــــــــ 
 .انتشارات نيلوفر: تهران. چاپ اول. گوارا هستم من هم چه). 1348. (ترقي، گلي

: تهـران . چـاپ اول  . )داسـتان (گزاره هايي در ادبيـات معاصـر        ). 1383. (تسليمي، علـي  
 .انتشارات اختران
  .چاپ موسوي: شيراز. چاپ اول. سنجاق مرواريد). 1338. (توللي، مهين

: ناشر: تهران. چاپ اول . بخت و جوان بوالهوس   دختر تيره ). 1309. (دختتيمورتاش، ايران 
 .علي جعفري

 .نشر البرز: تهران. چاپ نهم. بامداد خمار). 1375. (حاج سيد جوادي، فتانه
 .مؤسسة مطبوعاتي عطايي: تهران. چاپ اول. پوتين گلي). 1350. (حسيني، منصوره

قلاب مـشروطه تـا     ها و مبارزة زن ايراني، از ان        هدف). 1381. (خسروپناه، محمدحـسين  
 .پيام امروز: تهران. چاپ دوم. سلطنت پهلوي
 .انتشارات فردوسي: تهران. چاپ اول. حرمان). 1335. (دارايي، بهين

 .فروشي علمي كتاب: تهران. چاپ اول. آتش خاموش). 1327. (دانشور، سيمين
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رات شـركت سـهامي انتـشا     : تهران. چاپ اول . شهري چون بهشت  ). 1340. (ـــــــــــــ  
 .خوارزمي

 .نشر خوارزمي: تهران. چاپ اول. سووشون). 1348. (ـــــــــــــ 
 . مؤلف: تهران. چاپ اول. آن روزها رفتند). 1378. (دوانلو، فرانك

  .نشر سالي: تهران: چاپ اول. خوب شد به دنيا آمدي) 1378. (داور، ميترا
  .انتشارات پيشرو:  تهران.چاپ اول.  آشنا غريبه). 1372. (رضايي دارستاني، فرزانه

 .انتشارات نيلوفر: تهران. چاپ سوم. كنيزو). 1370. (رواني پور، منيرو
  .نشر قصه: تهران. چاپ اول. دل فولاد). 1379. (ـــــــــــــــ 
 .نشر قصه: تهران. چاپ اول. زن فرودگاه فرانكفورت). 1380. (ـــــــــــــــ 
 .ققنوس: تهران. چاپ اول.  سميرامثل صورت). 1380. (شاپوريان، رويا
 .نشر مركز: تهران. چاپ اول. انگار گفتي بودي ليلي). 1379. (شاملو، سپيده

 .الملل نشر بين: تهران. چاپ اول. مولود ششم). 1363. (زاده، منصورهشريف
  .انتشارات روشنگران: تهران. چاپ اول. دان ميناكاري سرمه). 1374. (ـــــــــــــــــــ 

 .انتشارات قدياني: تهران. چاپ اول. اي كه نيامد شنبه). 1377. (خي، مژگانشي
 .مؤلف: تهران. چاپ اول. بانو و جواني خويش). 1370. (طباطبائي، ناهيد
 .نشر چشمه: تهران. چاپ اول. چهل سالگي). 1379. (ــــــــــــــــ 

 . فكر روزانتشارات: تهران. چاپ اول. زن در باد). 1377. (علوي، طاهره
انتـشارات  : تهـران . چاپ اول . تبارشناسي هويت جديد ايراني   ). 1384. (اكبري، محمد   علي

 .علمي و فرهنگي
  .نشر موج: تهران. چاپ اول. بعد از تابستان). 1356. (عليزاده، غزاله
  .انتشارات زمستان و چشم و چراغ: تهران. چاپ اول. چهارراه). 1373. (ـــــــــــــ 

  .انتشارات اقبال: تهران. چاپ اول. پوش عروس سياه). 1329. (راقدسغفاري، مه
 .نشر پژوهش دادار: تهران. چاپ اول. رنگ شفق). 1380). (ناهيد(قاسمي، بهجت 

 .نشر آسيم: تهران. چاپ اول. رهايم كن). 1382. (، نسرين)كافي(قديري 
 فرهنگـي نـشر     مؤسـسة : تهـران . چـاپ اول  . ماشـين شخـصي   ). 1373. (كدخدائيان، زهرا 

 .آيندگان
 .نشر بوم: تهران. چاپ اول. آرزو). 1376. (كريمان، ليلي
 .نشر مژده: تهران.  چاپ اول....رقصي چنين ). 1370. (كريمي، مهناز
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 .انتشارات اطلاعات: تهران. چاپ اول. پروين و پرويز). 1312. (كيا، زهرا
 .ة چاپ و انتشارات اميركبيرمؤسس: تهران. چاپ اول. جادة كور). 1343. (گلبو، فريده

ترجمـه و   . مباني نقد ادبـي   ،  )1376. (گرين، ويلفرد؛ ليبر، ارل؛ مورگان، لي؛ ويلينگهم، جان       
 .رهنما: تهران. چاپ اول. تأليف جلال سخنور
ترجمـة جـلال    . »شناختي  درآمدي بر نقد ادبي از ديدگاه جامعه      «). 1370. (گوردن، والتر كي  

 .40-37: صص. سال دوم. 11شمارة. ادبستان. سخنور
  .فروشي ابن سينا انتشارات كتاب: تهران. چاپ اول. زنجيرهاي تقدير). 1336. (ماه سيما

 .نشر البرز: تهران. چاپ دوم. وسوسة ازدواج). 1380. (معتضد، ميترا
  .نشر همراه: تهران. چاپ اول. در ايستگاه بعدي). 1378. (محمدپور، مرضيه
 .نشر گل مريم: تهران. چاپ دوم. رّ عشقس). 1380. (محمودي، مريم
 .انتشارات نگاه: تهران. چاپ اول. تنهايي). 1377. (مختاري، راشين
 .انتشارات قدياني: تهران. چاپ اول. در انتظار ديدار). 1364(. منصوري، شهلا

 .انتشارات سخن: تهران. چاپ چهارم. عناصر داستان). 1380. (ميرصادقي، جمال
چاپ . ) مجلد 2جلد در    3(صد سال داستان نويسي ايران      ). 1380. (ميرعابديني، حسن 

  .نشر چشمه: تهران. دوم
 .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: تهران. چاپ اول. شناس). 1378. (ميرقديري، محبوبه
  .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: تهران. چاپ اول. آرا خانه). 1380. (ـــــــــــــــــ 

  .نشر شيوا: تهران. چاپ اول. خانة ابر و باد). 1370. (، فرشتهمولوي
  .نشر چشمه: تهران. چاپ اول. در عمق صحنه). 1377. (وفي، فريبا
  .نشر مركز: تهران. چاپ اول. خنديمحتي وقتي مي). 1378. (ــــــــــ 

: تهـران . جرترجمة ضياء موحد و پرويز مها     . نظرية ادبيات ؛  )1373. (ولك، رنه و آستين وارن    
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  .انتشارات امير كبير: تهران. چاپ اول. قبل از پاييز). 1359. (يلفاني، مهري
  .انتشارات نيلوفر: تهران. چاپ اول. رقص در آينة شكسته). 1379. (ـــــــــــــ 

Perrine, Lawrence. (1974). Literature: Structure, Sound and Sense. 
2nd ed. New York: Harcourt. 
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